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 3      ــــــــــــــــــــــــــــــــ       سنگی  سرودهاي

  

  
 

  کام  امینیآ: به  
          ابراهیم محمدحسینی

    
  سرودهاي سنگی 

   1کو وار  شیر»دانته«سفر                            
  

   ...سرودهاي سنگی سفر رؤیایی شیرکو به جهان برزخ است 
 گیِ شاعري ملی که علیه دیکتاتور سرسخت سفرآواره... آغازد  سفر می

که براي ... یی  نه سفر ترا... لبکی  ِ نی سفر. زمان به مبارزه برخاسته است 
ي دامیابی  سفر پرنده. آزادي ملت و میهن و جهان ، نغمه سر داده است 

کند و از چنگ آنها  ي سر راه را حس می ها ها و کمین که بوي دام
  :گریزد می
   …یی دامیاب بودم من  پرنده« 

         هنگام که مادرم را                   
   دم شوم این شهر                                      به سپیده

                                      تنها 

                                                        
اري از ویژه گی هاي یست و به عبارتی بس ک متن باز و چند وجهییاز آنجایی که این سروده ،  -1

،  ساختارشکنیبازآفرینی فضاي تازه با برگشت به تاریخ و سنت  و استوره ها ، (یک اثر پست مدرن 
 و گرا ، غیر نشانهو تأویل پذیري عناناپذیري معناگریزي و معدم قطعیت ، ،  یا چندزمانی اشتراك زمانی

را داراست ، شاید نسبت دادن یک عنوان خاص به ... )  ، هنجارگریزي و تکثرگرایی و و ایهام ، کنایهباز
توان به مثابه ي یکی از خوانش هاي این  می  در هر حال این تحلیل را ، نباشد  آن چندان درست 

 .سروده ي تاویل پذیر در نظر گرفت
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   »…ي تنها گذاشتم                                          تنها
  

  آن کفتر سیه فام«... ي خویش را آغازد و شاعر ،مادر بیوه سفر می
گذارد و او را به   تلخ و شیرین، تنها میخاطراتي   با همه…»  را 

  :سپارد  گون همسایه می» ونوس«ي  دوشیزه
   ْ خجولِ  ي پیرهن  اي دختر همسایه... سلام «

  !                                                     سینه جسور 
                        سلام                                               

  گهگاه
  ...       گر از این کفتر سیه فام  

                                  حالی بپرسی
  تو آنگاه

  یی از آبیِ آسمان و            پنجره
  یی از تبسم            آلاله

  به تاریکاي تنهایی من...                          میان اندوه و 
  »! گشایی                                                         می         

  
کند و     هاي سنگیِ سنگستان گذر می      ها و تنگه    آغازد و شاعر از دره      سفر می 

گـانی رو بـه رو         گان و چرنده    شمارآدمیان و پرنده    جان و بی    با کالبدهاي بی  
... انـد   رورفتـه شود که با تنفس هواي مسـموم ، در کـام دوزخ مـرگ ف       می

ي تنهـا و تبعیـدي زمـین ،           دوزخی که دانش و تمدن قرن ، در این گوشه         
  :پا کرده است بر
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  یی دره«
  ...ي دام ها  ي لاشه         انباشته

   اسبده...دو اسب و ...                        یکی اسب و 
   رأس گوسفند شرحه شرحهسد                        

  چندین کرکس...             چند کرکس             
  زدند  میدور... هاي مرگ                                      حلقه

  » ... زدند   میدور...                                     حلقه حلقه 
  

گــذرد و مــیهن را و مــادر و محبــوب را بــدرود  و شـاعر از مــرز مــی 
آمیزد و شـاعر بـه      ی با سفر رؤیایی می    سفر واقع ... و سفر ... گوید    می

شتابد و در جاي جـاي        هاي باستان و به عالم برزخ می            جهان استوره 
به همـان روزهـا و      ... زند    ها می   این سفر رؤیایی ، گریزي به گذشته      

  .خاطراتی که با مادر و معشوق داشته است
 سـفر   …وار شـیرکو  »دانتـه   « سـفر    …آغازد    و سفري دیگرگونه می   

  …گون گون شیرکو به جهانی دیگر» ویرافاردا«
و ارداویراف را   . …دارد  به این سفر وا می    » بئاتریس  « دانته را عشق    

و شـیرکو را عشـق ملـت ومـیهن ومـادر و      » مـزدا «عشق مـذهب و   
  .کند  محبوب،راهی سفر می

و سـپس   ) عقـل   ( »   ویرژیـل « راهنماي دانته در طول سـفر ،ابتـدا         
» آتـور   « راهنمـاي  ارداویـراف      . ت  اس ـ) عشـق وایمـان     (بئاتریس  

ي تـوتی و بـانویی زیبـاروي و      و راهنماي شیرکو ، پرنـده      …فرشته  
 توتی منقوش بر گردنبنـدي کـه بـراي یادگـار بـه          …بلند بالا ست    

  .دختر همسایه داده است 
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 و شـیرکو  …پیماید  دانته بر بال خیال ، برزخ و دوزخ و بهشت را می       
  :ه دور و دراز سفر را در می نوردد  را)1(»قوچ بالدار«بر یال 

  
 …ام  فرود آمـد        توتی رنگارنگی به بالین    …شبی  «

هایی زرین در   هایی حلقه حلقه و بال  وقوچی با شاخ  
تـوتی  .   …ي غارِ سـنگی مـن پدیـدار شـد         آستانه
ام که با هم سفري به جهان افسـانه و            آمده: گفت  

 … بر پشت قوچ نشسـتم  … کنیم   آغاز شعر و  رؤیا   
   »…قوچ ، بال به هم زد و  عمودي پرواز گرفتیم 

  
در کمدي الاهی دانته ، بـه سـمت راسـت           . آغازد    و سفر رؤیایی می   

پیچیدن ، به مفهوم پیچیدن به سوي برزخ است و بـه سـمت چـپ                
سـرودهاي سـنگیِ    «در  . پیچیدن به معنـی رفـتن بـه سـوي دوزخ            

  :کند  یصدایی، آنها را به سمت راست راهنمایی م» شیرکو 
       

   انگار بانگ مهیب خداوند بود که …از فرازها صدایی آمد      «
   » … از راست …از این سمت:           گفت 

                                                        
از بئوسی ) که پشم زرین را از آن گرفتند ( فریکسوس و هله با پرواز بر پشت قوچ بالدار -1

در برخی نسخه ها آمده است که . گریختند ، اما تنها فریکسوس به کولخیس رسید 
کش  به آتیس ،پادشاه کولخیس داد که براي  زئوس قربانی  فریکسوس  قوچ را به عنوان پیش

یی مقدس در کو لخیس آویخته شد تا آنکه یاسون و  رختی در بیشهپشم زرین از د.شد 
فرهنگ تلمیحات ادبی وکلاسیک ، ( . ها آن را به یاري مدیا دزدیدند وبا خود بردند آرگونات
  )1383ي رشد ،  زهره محمدي یگانه، تهران ، جوانه : ، برگردان از …لاس و .  ه آبراهام 
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ي بـانویی   با اشاره. رسند   به راست می پیچند و به کوشکی سپید می        
که با خط یونانی چند سطر شعر       –بلند گیس و بلند بالا و نیم عریان         

. شـوند    وارد کوشک رقص و آواز می–است  اش نقش بسته      بر پشت 
ــپ«درون کوشــک ،  ــروا « و اســب » هــومر « کــور و» اودی و » ت

  ي سـیاه فـامی را در        بینند که پرنده    ي سپید فام را می      یی پرنده   دسته
ي سیاه را   شاعر ، پرنده  . کنند  میان گرفته و بالاي سر هومر پرواز می       

ي  هـا و مـادر  بیـوه         شـته پندارد و ناگهان به یـاد گذ        مادر خویش می  
  . بیند  افتد و در رؤیا ، رؤیا می اش می بیچاره

هومر و صلاح الدین ایوبی و       ) و نه برزخ  (دانته در سرود چهارم دوزخ      
ــد  «  ــن رش ــوراس « و » اب ــد « و » ه ــان « و » اووی را در » لوک

بیند که با صداي ضـعیف        کوشکی محصور میان هفت دیوار بلند می      
 افراد والامقـامی    …کنند    د و با سنگینی و تأنی نگاه می       زنن  حرف می 

  :اند  کشند ، اما از درگاه خدا رانده شده که زجر نمی
  
  آید  بنگر آن را که شمشیر به دست می«

   پنداري استادشان است …پیشاپیش آن سه تن دگر 
   آن خداوندگار شعر …ي هومر است  سایه

   هوراسِ طنز پرداز …و دومین 
   اووید …و سومین 

   لوکان است …آید  و آنکه از پس می
  »…الدین را دیدم  یی صلاح  در گوشه…و تنها 
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دارد و روي ران هـومر   توتی ، شعرهاي شیرکو را بـه منقـار بـر مـی            
را » ونـوس  « همانجا ناگهان . کند  نشیند و شعرها را متبرك می      می
اعر ش ـ. بیننـد    در سمت چپ می …ي عشق وزیبایی را        آن الاهه  …

افتد و به رؤیاهاي  گونِ همسایه می  با دیدن ونوس به یاد دخترِونوس     
ي رؤیاهـاي   از پسِ چندي ، توتی رشـته . رود  شیرین گذشته فرو می   

شـعرها  . گردانـد     گسلد و او را پیش هومر و ونوس برمی          شاعر را می  
شوند و مسافران با راهنمایی بـانوي بلنـد بـالا از کوشـک       تبرك می 
  .گیرند  د و پرواز میشون خارج می

گـذارد و بـه تصـویر     شاعر در این جا سفر تخیلی خویش را کنار مـی  
یی دیرینـه وباسـتانی    دره. پردازد   می»بدران  « ي سنگی     وتفسیر دره 

ها ، پناهگاه و نبردگاه ملت او بوده اسـت   ها و هزاره   که در طول سده   
ن گزنفـو « مسـیح ،       پـیش از زایـش     401سنگستانی که درسـال     . 

هزار نفري یونانی خـویش را از آنجـا گـذر           نیروي سیزده » آنابازیس  
رو   روبـه ) کردهـا (» کاردوهـا   « ي    دهد وبا مقاومـت سرسـختانه       می
شود و سه هزار تن از نیروهاي خود را همراه یکی از سـردارانش                می

ــی  ــت م ــد  از دس ــام او  . ده ــه ن ــرداري ک ــکان « س  (»بوکریس
Bokriskan (       از روسـتا هـاي ایـن ناحیـه ،          بوده و اکنون یکـی

همین نام را به یادگار روي خود نگه داشته و تا به امروز آورده اسـت     
به شرح بازگشت سپاهیان خـویش      » آناباز  «گزنفون خود در کتاب     . 

  :ها پرداخته است  و گذر از میان این دره
  
   آناباز …دیروز « 

  … شال                 با زره و کلاهخود و دسته تیري در پرِ
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                پژمرده و دلمرده 
                              پیش من آمد 

  »بوکریسکان «درنگ فهمیدم که   بی…فهمیدم 
                                    سردار سواران او

 کشته شـده    …                                               در همین دره  
  است 

  ت هنگام که برخاس
                 چندین اخگر خشم وتهدید را 

                                                 به سوي من نشانه رفت و
                به سان تندبادي خودخواه  

  »…                                              از در برون رفت 
  

ي شاعر و ملـت    سنگزاري که سنگ به سنگ آن برا       …سنگستانی  
هایی که نگاشته     سنگ. ي اوست     او یادآور تاریخ زخمیِ هزاران ساله     

هـاي سـنگی و    ي آدمیـان سـده    واره  هاي شـاهان باسـتان و سـنگ       
هایی که هزاران راز     سنگ. اند    نوسنگی را بر دل خویش  نقش کرده       

هایی که    سنگ …اند    ي خویش نگاشته    ي سینه   شگفت را بر صفحه   
هـاي آدمیـان و روزگـاران را          ی و همسانی ، تفاوت    ي همرنگ   با همه 

  …اند    همچنان حفظ کرده
. شـود   شاعر دراین سنگستان با مبارز جوانی ، فرهـاد نـام آشـنا مـی     

» کـرملین  « هـاي کـاخ   » توپولـف  «مبارزي که در بمباران هوایی     
دهـد   گیرد و جان خویش را از دست می         مورد اصابت ترکش قرار می    
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هـا بـه خـاك سـپرده      ها و سنگ ها وتاك ها وپرنده  و در مشایعت آدم   
   …شود  می

در اینجا شاعر سـوار بـر       . و سفر رؤیایی هنوز به پایان نرسیده است         
بال قوچِ بالدار و این بار با راهنمایی خویشـتن خـویش ، بـه سـوي                 

گـردد   زادگاه دوران کودکی وجوانی و نزد دختر ونوسِ همسایه برمی       
  :چرا که... 
  
    دانید  یشما نم« 

   کبوتر را و…دانید که من           نمی
                                 دختر همسایه را و 
  اش را                                واپسین بوي بوسه

ام                                                            چه قدر یـاد کـرده     
…   

                                                                       
   »! دانید  نمی

و این واپسین بوسه ، یادآور واپسین لبخند بئـاتریس بـه روي دانتـه           
  :گوید  یکم بهشت می و دانته در سرود سی. است 

  
  این چنین دعا کردم « 

  در آن دورها پدیدار شد) بئاتریس ( و او 
  رد لبخند زد و دوباره به من نگاه ک

   »…ي جاوید کرد  آنگاه رو به سوي چشمه
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بیند و ایـن لبخنـد بـراي همیشـه از او        و دانته دیگر بئاتریس را نمی     
ي  همسایه را خواهد دیـد       اما آیا شیرکو ، دوشیزه     …شود        دریغ می 

  !اش را دوباره خواهد شنید ؟ وبوي بوسه
رنـد و بـه   گی ها پرواز مـی    و اینجاست که شاعر و توتی و قوچ استوره        

  :رسد  آیند و سفر به پایان می سوي شهر باز می
  
  هاي قوچ نشست   میان شاخ…توتی«

  بار و چکامه و امید من آنگاه با کوله
  بر نشستم و                                   

  از گذرگاه هوایی آسمان 
  از راه رؤیایی سپید و بلند 

  ر                                   به سوي شه
                                 به سوي کفتري بیوه  

                                 به سوي ونوسِ خیاط همسایه
  »!                             پر کشیدیم                                 

                                             
   ك. ر 
14/4/84  

  بوکان
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ها  سرچشمه

  
   1383دکتر ابوالقاسم سري،تهران،نشر سخن،: تاریخ ادبیات ایران، یان ریپکا، برگردان از-1
  1373مهدي سحابی ،تهران،انتشارات کهکشان ،:برگردان از   دانته آلیگیري،مارك موسا ،-2
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 تهران،.یگانه  زهره محمدي:اهام لاس ، برگردان ازفرهنگ تلمیحات ادبی وکلاسیک ، آبر -3
  1383ي رشد،  نه جوا
ــا ؛سیســیل  کردهــا ، ترکهــا ، عــرب-4 ــدز ، برگــردان از .جــی . ه ــراهیم یونســی  :ادمون  اب

  )چاپ دوم  (1382،تهران،روزبهان ،
 کاوه سید حسینی و محمدرضا:ي دانته ،خورخه لوئیس بورخس ،برگردان از  نه مقاله درباره  -5

  )چاپ دوم(1377ي انتشارات آگه ، رادنژاد ، تهران ، مؤسسه
  
 

    
  
  
  سر نبودم من  لبکی سبکسار و خیره نی

  دهم به هر لبی                       که ره 
  ر لب من ب…مد دبتا                                          

  ي برف  و نه یکی بلور نوباوه
ر م دهانِ اخگر             که با نخستین ه  

                                                      آب شوم من  
  شکفته یی  نو و نه غنچه

                     که با یکی صفیر باد
                                             فرو ریزد قلب من 

   بودم من  شیارهیی  واژه
  ه چنان زه                             گرچ

                                                نازك و
      به سانِ تار                            

     ...                                             درونْ تهی
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   وقتی اما انگشتان شعر و عشق 
  ندختنوا ام می                          با هم

             سرشارِ پروانه و ترانه و رگبارِ باران               
!                     شدم من                                                           می

  …یی دامیاب بودم من  پرنده
               هنگام که مادرم را

   را  بخت ي نگون             آن بیوه 
  فام کوي را  ه             آن کفترِ سی

  دم شوم این شهر                                  به سپیده
  ها                                 به خزان خزان
                                               تنها

  تنها گذاشتم                                              تنهاي
  ا او را و چندي نان گریان ر

  او را و لختی سرشک گریزان را 
  او را و اندي نجواي اجاقی هراسان را 

  ي بالانماي حیران را و او را و آینه
            تنهایی سهمناك را و

  یی بی آلایش را و             الاهه
            مشتی دعاي روي جانماز شامگهان را و 

  وش را و داري گرانفر هاي مغازه          دامنی از نسیه
  ! هاي زمستانیِ لحافی پاره پاره را           زنجمویه

  ! بدرود    پس
  !  روحِ سپید ترِ سیاه ِ آشیانِف اي ک… بدرود 
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   !           بدرود                                      
  زن   اي بغبغوي بیوه…بدرود

  مردي و از درد و                   از بی
  !                    از خاکستر جدایی              

                                                         بدرود  
  ي سراي شعرم  و تو را اي تاقچه
  سپارم ها  می خاطره                به 

                  به رؤیاهایی که هنوز نیامده و  
  ایم شان ندیده     هنوز                                        

  سلام
    خجولِ ي پیرهنْ  اي دخترِ همسایه…سلام 

  !                                                سینه جسور 
                                                                  سلام

  هاي انتظار و  دوزِ سر راهِ تار جامه  اي دختر…سلام
  هاي درد و                                        سوزن         

  !  هاي زخم                                                      بخیه
                                                                     سلام 

  هاي مرا  ها و نظربازي دوستی
  هیچ پیمانی نبود                                  

  گردنبند مرا 
          این یادگار و آرزوي مرا  

  که توتیِ رنگینی                     -                         
   -                                 بر گل آن نقش بسته است  
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                 نزد خویش نگه دار  
  باشد که روزي این توتی

  ي تو         از سینه              
                                   پرواز بگیرد و  

                                                     نزد من فرود آید  
  اي دختر زیباتر از زیبایی و 
  ! تر از اندام آب                           لطیف

  ات  هان تابستان پاشیِ عصرگا آب
  :  سر آمد   به          

  ! سپارم یهاي بلندت م             به دوخت و دوز شب
  یی  از پس ِ لحظه

  شویم و                  دو پرهیب می
  کنیم همدگر را                           گم می

   روزي چند  …اي بسا 
                         دلواپسی         

  اره ابري رقیق                          در هیأت پ
  ات بنشیند و                          به سیماي

                  تايها لبخنده ي عشق و                       رخساره
  ...   خراش بردارد                                                  

  گاه دگرآو
  ها و ها وتارِ نخ             چنانچون خواب

  ي نقل و نبات و                      مزه       
  ها ي دست                             النگوهاي شکسته
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  …                                      فراموش کنی مرا 
  سلام
   ي پیرهن خجولِ  اي دختر همسایه…سلام

  !                                              سینه جسور 
                                                        سلام            

   همهان                          این
  اند   من شعر هاي   آهِ                                      پیک

  گهگاه 
                                                                              گر از این کفتر سیه فام     

  اش ي آستان دروازه       ازبغبغوي چکیده
  …  حالی بپرسی                                                                

  تو آنگاه 
  یی             پنجره

                        از آبیِ آسمان و 
  یی            آلاله

                       از تبسم
                          میان اندوه و   

                                    به تاریکاي تنهایی من  
  !                                                      می گشایی 

***                                            
  دم به فرا دست از سپیده

  بر شدم و                       ازترس 
   خزیدم                                 به دهلیز شفق 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    شیرکو   بی کس          ـــــــــــــــــــــــــــــ       24      

  

  ها  ها و تنگه ه   این در
  اند                               رد پاي روزگاران پیکرتراش

  ها  و ستیغ
  ها و بازوان سنگستان              دست

   سنگلاخ …سنگلاخ 
  سنگ یی از تاریخ                         دریاچه

  هر سنگی را 
                 حکایتی است  

  کنم  گذر می…من از روي داستان 
                                          از روي جغرافیاي درد  

  ي آزگار است  یک هفته
                  میان این رمانِ سیب وگیلاس  

   تبر به دست  …                 باد 
  گیرد و           وزیدن می                  

  …گریزند  ها می                                     سنگ
         …گریزند                                                         می

  به فرو دست 
  ور سنگزار             به دامن شعله

  یی           میان دود و دم خانه
  زنی را …             دیدم                      

  زد   به سیاهی می…          که شبیه یکی کتري حلبی
   اما …جوشید  جوشید و می می

  داشت  اش  برنمی                دستی از روي شعله
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   …یی سوخته بود   درختچه ي گویی بوته
   زبان کوهسار خویش  …                   بوته 
                           فراموش کرده بود                         

  جوشید و   می…جوشید و می
                                      همچنان  

  آورد                                                  کف برمی
  کسی  ي بی  از عصاره…زنی 

  پاسخ و هاي بی                از پرسش
  گی   هاي غربت و بیهوده           از نگاه                     

  یی دره
  …ها  ي دام  لاشه ي        انباشته

   اسب ده…  دو اسب و …                   یکی اسب و 
   رأس گوسفند شرحه شرحهسد                    

   لاشه… لاشه …                    لاشه 
     چندین کرکس…                    چند کرکس 

  ... زدند   میدور …هاي مرگ                            حلقه
                            حلقه حلقه 
  زدند   میدور                                       

  ي آزگار بود  یک هفته
  »بغداد «                      که خشم سلطان 
  ز این آسمان مسین                                         ا

                                                                 فرو باریده بود
   کنار الاغ مردارش …پیرمردي کهنسال 
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                                            چمباتمه نشسته بود و  
  : گفت  گفت و می                                  می

  » هیچ …ست  هیچی نمانده... هیچ           «                       
   لاشه… لاشه …لاشه
   مشام خویش را گرفته بودند…ها  کوه
   از هوش رفته بودند …ها  رنگ

   از شدت هراس …درختی چند 
   آنجا  …              به فراز تپه گریخته بودند و 
  گشتند  شان می هاي  ریشه                                        دنبال

   پیچیدم و…ي مات و مبهوت  » آب« به سوي 
  اش کردم                                                      سلام

   چیزي نگفت  …او اما 
    …اش بند آمده بود                           زبان

  پاسخ گفت  را   ام                                          نه سلام
    …ام جنباند                                           نه سري براي

   …تارکی عریان    با…پوپکی دیدم 
  اش افتاده بود و                         کاکل

   روي تخته سنگی …                          از ترس 
  خواند    نماز می… بود                                              خم شده

  ها بودند  ي کوه   کامِ گشوده…ها  اشکفت
شـان را    سبیله ،نشست زانو را چ…ها   در این اشکفت…نیاکان ما     « 
ــدتا مــی ــیچپــق و فتن کشــیدند و ســرِ خــویش را گلخــنِ درون    م
    … بودند اهلی هاي ک    لبریزِ کرم…کردند و  هاي دودناك می سخن
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هـاي شـان را بـه     کردند و پـاي افـزار   ده را تیپا می آین…  نیاکان ما  
 ...  نــور و نــوا و  بــی…شــان  کردنــد و تــارك دهــانِ هــم فــرو مــی

شان را بیشتر از دختـران        هاي  آنها الاغ .  همچون مگس  شان  هاي  دل
   »…داشتند شان  دوست می و زنان

  
   …لمیده بودم 

  ي استري  لاشخوري بر لاشه
   …آمده بود        فرود                          

  خواند                                                 او هم نماز می
  رنگ و روي و 

         منقار و پیشانیِ این لاشخور  
   ماندمي گرانفروشِ مادرم   حاجیِ رباخواربه سیماي           

  آنسوي من 
  …گفت   اذان می…         آخوندِ آبادي 

  ها و میان بوي تعفن لاشه  او نداي
ر شغال رخُ   ها و  ها وگراز                              خُ

   گشت  محو می…ها                                           سوت زنجره
ه… نوجوان يپسریکی    ي به گِل غلتیده    چنان کرّ

   …                                                     پیش ما آمد
   …  ادست میان دودهاي فر…اش را  مادر بزرگ

   …گم کرده بود                                                 
 ييامامزاده                                 وقتی به زیارت 

  …رفته بود 
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   و تبرك بدارد                                  که خاك مزارش را 
   نذر او کند  …                   تنها ماکیان خود را                

   میان اذان و دعا و …به او گفتیم که باید 
                                  زیر سنگ و ضریح و 

                                       درون جیب امامزاده و بارگاه خدا را 
  !اش بگردد         به جست وجوي                                        

  برد   مرا همراه خود می…شب 
مهتابی سنگدل …باك و   بیمهتابی شب   

   به سیما نداشت  …                                که نشانی از اندوه  
م ستور    جرقه…نهادیم و گام می هاي زیرِ س  

  …شدند  می پراکنده … هاي ریز و درشت               به سان ستاره
  خوردند و    یکه می…ها  سبزه

  کردند  شگفتی می…آبشاران 
  » گم کرده آشیان «  روبهی …ناگهان 

   فروزان ی با چشمان                                 
   … ما برجهید وگریخت  روي                                     از پیش

  شرشر آرام جویباران 
      …ماند   میمادرممویه هاي  به 

 خیـره   … به چشمان  نیلگونِ چراغ والور          او اینک«  
دقـت  . بیند     مرا می  …ي کبود      میان  شعله   … و   گشته
ي    در آینـه …ام   لاغـر شـده   چه قـدر  ببیند…کند    می

خنـدد     اگر که من بخندم ، او هم می        …ي کبود     شعله
 نگـه دار مـن      …خواهد    دارد  و از خدا می        سر برمی  …
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هـاي     ، نسـیه   رشـته اش   با تسـبیح بلنـدِ سبز      …باشد  
 …انـد     ها نپختـه    مرغ   هنوز تخم  …شمارد    ماهانه را می  
رد   اش حلقـه   ان اشک به چشـم …کند   می  پیازي را خُ

 …آمیـزد     ي واقعی با آب پیاز،  در می          گریه …بندد    می
ــا گوشــه ــد پوســیده و او ب ــه ي چارق ــاي  اش ، گون ه

   »…زداید  اش  را می فرسوده
   از فرادست …ی شبتاب

   …خزید   بیشه می             به سوي
  وافروخت   می… یگاماز پسِ            
   خفت  به بالین خموشی می… ی دگرگاماز پس           

  اه   روي سنگ… سوسویی …          از پس هر دو گام 
    …خاست                                                   به رقص بر می

  زد    چشمک می…شان          انگار به شبتاب دخترِ همسایه
  ها   بر سنگ…        و یا شاید شاعر بود و 

  .  نگاشت                                                         شعر می
 آهوي  به سان  …اندام بود     نازك …دختر همسایه    «  

 هر …ما بود فروش  منقوش بر قالیِ یکی از اقوام فرش     
 …خـورد    به هم گـره مـی      …هاي ما     روز سه بار ، نگاه    

 لبریزِ حسـرت و      …هایی خاموش بودند      ها ، غرش    نگاه
ــد  ــاه…آرزو بودن ــا   نگ ــه …ه ــه … افروخت  … افروخت

 خواهشـی بودنـد بـه    …شـدند      می  ي افروخته  افروخته
هـــاي پنهـــان ،   پســتان …ســوي بســـتر آرمیـــدن  

  هـاي مـن   ا بـه انگشـت    هرگز اما خـود ر     …جنبیدند  می
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 …شـده بودنـد    دیوانـه    ام  هـاي    انگشـت  …نمی نمودند 
هاي بـی    پرسش…نهان کردن ، دیوانه شان کرده بود      

اي آتـش ، میـان       زبانـه ه ـ    چنان …پایانِ اندام مستور    
کردند  و هـر        نشت می  …ي درون من      علفزار خشکیده 

ــزرگ  ــزرگ وب ــی  لحظــه ب ــر م ــدند  ت ــاه…وش                تهیگ
ــت  ، را ــري زمخ ــاختند اخگ ــی س ــام،  و…  م  در فرج

 !  برفابی بر آتش می ریخـت  …نهانکاري هاي خلوتگاه  
 از روي پشت بـام      … هر روزِ تابستان     …دختر همسایه   

. …هـاي خـوش خـط و خـال و       دستنبوي و عشـق    …
از ! افکنـد    به سـوي مـن مـی       …گهگاه نیز ، سنگریزه     

کـرد و    هـاي چیـغ ، دسـت بـرون مـی      شکاف میان نی 
 زلنگ و زلونـگ النگوهـاي   …زد  ام می وغکی صداي در

 آتـشِ  نهـاد مـرا       … تاپ تـاپ     قلـب مـن             …او  و    
 سـپید  …افـروختم      داغ بودم و می    …کرد    ورتر می   شعله

 بــر … دیرگاهـان  …نشسـتم   بـودم و بـه سـرخی مـی    
کـردم و     یی خیاط را نشـان مـی        ي آسمان ، ستاره     سینه

آمـد و درون   ی آرام آرام  فـرود م ـ    …زدم    اش می   صداي
شـد و مـرا بـه خـود           عریـان مـی    …نشسـت     ایوان می 

   با هـم  بـه   …شدیم     وقتی از هم جدا می     …دوخت    می
  » ! رفتیم  خواب می

  
   همسفرم بود …چوبی 

  رسید  ام می  به کمرگاه…اش                       که تارك
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ر خط و…رویی  سبزه خال   پ  
رچین و چروك و  …یی                        با چهره پ  

   …آلود                         پاهایی گِل
  اش  ي عموزاده                        به دیدارِ درخت بنه

  رفت  می                                  در آنسوي مرز
   همسفرم بود …هاي راه  تا نیمه 

   میان دستان من بود   …اش همچنان  هاي دست
    …هاي لیز و بلند و  ي سنگهنگام گذر از رو

  هاي آبادي                از کنار سگ
  ها و   پاي…ها و                         به فریاد دست

   شتافت                     به فریاد شعرهاي کوچک من می
   …عصاکش من بود 

  افتاد                           گهگاه چند وجب از من جلو می
  داشت و   یبا من سخن م

  داشتم                                         با او سخن می
  او از تبارِ جنگلی جنگاور بود

  همچو ما 
  ها و  ها و سوختن ها و شکستن ها وکندن           بریدن
    کشیده بود…ها  بیداري ها و شب راندن                     

  اما 

   …گفت  آنسان که خود می
  ي آنان  کز میان قبیله…ها بود              سال         

    سر بر نداشته و  …                                     خائنی 
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  ! ي دار نگشته بود                                               چوبه
  سرآغاز هجران بود 

  من خود را 
   سپرده بودم … به سنگستان … به توفان و …به برف و 

  روستاییان اما 
   …پنداشتند   مرا رهگذري می             

               که براي خرید بذر و نشا و شیر و باسلق و پنیر  
  …ام                                                               آمده

   چیزي نداشتم  …           چرا که جز یکی چوبدستی 
   سیاه وخاکستري نبود  …ام  هاي            چرا که جامه
   …ي مرزي  روي پلِ شوم رودخانه

  ي سینه اش             که تنها دو بالارِ قفسه
    …                                                 به جاي مانده بود 

                                      پاره ابري بر فراز و 
   …             من در میانه و                        

   …                                    آب دیوانه 
  خروشید                                              به فرو دست می

  نقاب   آشکارا و بی… مرگ … در فرودها 
  هاي بلند خویش را       چشمان ژرف و بینیِ بزرگ و نیش

  . نمود                                  به من می                      
  ام  به خاطر روحِ چندي از شعرهاي

    دور نیفکندمبارم را                     کوله
  ها   به سان کوه…سوي پل   در آن…دو مرد 
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   هنگام گذشتن از پل              …  به لرزش پاهاي من 
  خندیدند                    می                                     

   …وقتی به مرز رسیدم 
    …ام نشست  ي شعرهاي برهنه  به چهره…        هراس 

  بار خزیدند    به قعر کوله…                           به زیرها 
   متهوع شدند و… از بوي تعفن مرز …چندي از شعرها 

   …تفراغ کردند  اس…                     روي هوله و شلوار من 
   …  نفسی تازه کنند …خواستند                         می

    …وقتی که نشستم 
   زنی را بر پشت مادیانی دیدم …ي دره            به دهانه

  زن 
  اندام بارگاه خداوند بود             یکی از همان پریان گل

  مادیان 
  یی کوچک داشت و   جمجمه…         سپید بود و 

    … می کشید  را اوافسار …                               کودکی 
    ! آه خداي من         «

  گونه چنین ناگهانی   چه…          این همه زیبایی 
هم این مرز   از میان زشتی و ز                                     

  » ؟ ! آورد                                                  سر بر
  و سرسخت   بادي گستاخ …ي این رود  به کرانه

  استي آنسوي مرز  ي دره شاید فرستاده                   که 
                                             خزان را زِ دست درختان 

   استفکنده فرو                                                      
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   استریخته  …آنک خزان 
   شکسته و …آبگین  ارغوانی 

                                     زیر پاي درختان  
    است                                                  ذره ذره گشته 

   عشقی دوردست …ي این رود  به کرانه
  استي یکی دختر سنگدل شهر    که شاید فرستاده
   است زِ چنگ تنهایی ربوده … آرامش را                      

   بیهوده و تنهاتر از پیش …و او اینک 
  هاي خزانی را                                   میان برگ

     است                                                به دنبال آن 
  سنگ شکارچی  یکی …ي این رود  به کرانه

رج دیدبانیِ مرز بود                  که شای د سفیر ب  
  یی را                                      آواز و پرواز پرنده

   است                                                        شکار کرده
  حاصل هوده و بی  بی…اینک و او 

    درون باد و نسیم و                       
  ها و رؤیاهاي مچاله را   و چروك موج             میان چین

  !آنهاست    به دنبال                                                   
***                                        

  یی به دورها   شعله… و است دیجور 
    ست                                        رهنماي ما

  د و وش ام بند می  به بیزاري…پاهاي من 
    …خورم                                          سکندري می
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  م و افت  روي وهم می…و گاه 
  زدری ام فرو می                                         قلب

   …سرزمینی از کوري            « 
   مگر …خدا گان   دیده…                اینجا 

   »…                         ره به جایی ببرد                   
   و است تنها طنین انداز …بانگ 

ي …                                از رنگ نیست  رد    
   در پیش گرفته بود …همان راه را  کاروانی آمد و

  به درون صف کاروان قاچاق خزیدم 
   …افکندند   بار می…کاروانیان 

    …هاي قاچاقِ چاي را  ندوقص                               
   چندك زده بودم …درون سیاهی 

   از راه رسید… با سوز و سوزن …سرما 
   آتشی بر افروخت  …                              کاروانسالار 

  هاي شهرزاد بودم   قصهدرون …انگار 
   … نشسته بودم چندك …ها  زیر نور زردفام شعله

  هراسیدم    می…   از غربت میان میهن خویش               
    …شکست    می…هاي آتش  شاخه

  .     دوختم   چشم می…ام  به شرحه شرحه گشتن
    مادر را و  … خاکستردر

خگرها   … به اَ
  دیدم   را می  دختر خیاط همسایه

رت با هاي پیاپی اقبال وخیال   سکندري…هاي گسیخته و  چ  
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  پیده را  دیدم س              می
  آلودِ نیزار نمور    ي خواب                        که به دره

  خاست                                                 از خواب بر می
   بیفروخت و …خرمنی نور نارنجی …آنک 

    نخستین شعر طلوع خویش را  …                    خدا 
                         بر چکاد نگاشت                                

  دیدم او را  می
ه   نشست و    می…ها             که بر فرازترین قلّ

  ها                       شعرش را براي اجتماع درختان و بیشه
  کرد                                                               تلاوت می

  دیدم آفتاب را  می
  ها               که بر دوش سراشیب کوه   

  گشت  خیره می…                            به سوسوي آب دره 
  یی    زیر درختچه…به سوراخی 

  زایید                              خرگوشی می
   میان دو بوته 

  می بلعید   موشی را…                  ماري 
  جویی را 

    …جدا کردند          از جویباري 
  تر   آنطرف…  گامی چند …جوي اما 

رد  از اندوه تنهایی بم                                             !  
   برگی سبکبال …روح من 

   …                       در مسیر بادها بود 
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   …  او را به هوا برد …بادي از شهر آمد و
  تاب بامدادي  آف نمگل                   و او با 

    برگشت …                        به درون نسیم تنِ آنسوي 
   میان حس زلال من  …غربت 

                                    آشکارا در گذر بود 
  » ! یی ؟  گریخته«: کاروانسالار پرسید 

  ها و رفتار من  ها ونگاه سخن
                        از شهري بودن من 

  آسانی من                      از تن   
    …گفت                                          حکایت می

  ؟ !یی  گریخته!  ؟…یی  گریخته
  ام و   شمعی  فروزان…دانستم که من  نمی«

فی آماده ام                                           زیرنگاهِ پ  
   ام و  ماهی…دانستم که من  چه می

  ام   یی آماده                              زیر نگاه قلاب و طعمه
   از پشت سر …یی  دانستم که پرهیب و سایه نمی

  » !هاي مرا گرفته است  ها و خواب ها و خامه       رد پاي واژه   
   …بامداد بود 

   ناخودآگاه …آذرخشِ اتفاقی 
  ذشت ام گ                                 بر دل

   … در سرم پیچید …و پژواکی 
  :کرد  ام زمزمه می  به گوش هوش…آوایی انگار 

   »  …برخیز وبگذار این مکان را                                   «
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   …بر خاستم و برون شدم 
   سر رسید و … تویوتایی مسلح … آنهمان 

  و   پایین پریدند …                                 گرازها 
  »  !                                               شتابان داخل شدند 

 ***                                          
    …سر نبودم من   سبکسار و خیرهیی ترانه

    …یی نوشکفته                            و یا غنچه
                   هنگام که تنهاي تنها

  مان را   فام کوي       کفترِ سیه           
  ي آشیان خزان                    به سپیده

  هاي شوم و سرکش و                   براي حادثه
                  براي آمدها و نیامدها و

                  براي برف و باد و 
  ها و  ها و نیزه                 وبراي چشمان تفنگ

  ها و  چکمه  براي غژاّغژّ              
  هاي روي دیوارها و                 براي گربه

   …بردبار                 براي خدایی خموش و
  !                                                  گذاشتم و گریختم 

***                                        
  زیباتر است … اینجا …باد 

    …افتد  خیزد و به رقص می جنبد و می  می که    وقتی         
   آزادانه …او اینجا 

  دهد و   سر می…                          آواز خویش 
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  وزد و   می…                          گر بخواهد 
  وزد  نمی…                          ار نخواهد 

   همواره غمگین است و … آنجا …باد 
  ها چندك نشسته و                 به کنج کوچه       

  کس وکار                                      چنان پیرزالی بی
  کند                                                      نک و نال می

    رهاست و … اینجا …سنگ 
   … چرا سنگ است …داند                                   می

   اینجا …او 
               آزادي بیان دارد و 
               آزادي نگاه دارد و 

  ي خود را دارد و                شناسنامه
                               روزي اگر کشته شود  

  !  شود   چرا کشته می…داند                                       می
   … کردم ها حلول  به قلب سنگ…من 

  » بدران «ي                  وقتی دره
                     یکی از سراهاي سنگی و سترگ  خویش را   

                                                          در اختیارم نهاد  
   سنگی و …کاغذم 

   سنگی و  …ام                     خامه
    از سنگ بود …     بسترم                          

  هاي من  چکامه
  جوشیدند و                       از دل سنگ می
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  ها    از روي سنگ…هاي من  خیال
  . کشیدند   پر می…         تا بدانسوي مرزهاي رؤیا 

*                                            
یِ رنگارنگی بـه     توت … از میان خرام خواب      …شبی                   «
تـار    شـه … پـر و بـال و   … چهـره و  …ام فرود آمد    بالین
 دیـدم ایـن همـان       …مانـد      به اندوه من می    …اش    آواي
 بـه دختـر     …ِ گردنبنـدي اسـت کـه بـراي یادگـار              توتی

 کـه   … انگـار همـزاد درد مـن بـود           …مان دادم     همسایه
 بـا  …ها سـرگردان بـوده و اکنـون برگشـته اسـت           مدت

را » اوستا  « هاي     در آغاز ، بیتی از گات      …اوسخن گفتم   
 …ي رؤیـایی ارغـوانی         به میانـه     یکباره …ام خواند     براي

اش   گویی که باختر ، خود آمده و با غروب        …سرازیر شدم 
هاي   و ناگهان ، قوچی با شاخ   …  مرا در بر گرفته بود        …

 در …یـی بـه گـردن      بـا زنگولـه  …بلند و حلقه حلقـه و       
آنکه تردیدي بـه   بی.  سنگی من پدیدار شد ي غارِ   آستانه

هـایی    قـوچ ، بـال  …دل راه دهم ، بر پشت قوچ نشستم  
ـرك        یی و زنگوله    هایی قهوه   زرین و شاخ   یی  نیلگون و کُ

دانـم   مـی :   توتی گفـت  …و پشمی صورتی رنگ داشت    
ام که با هـم        من آمده  …کنی    قدر احساس تنهایی می     چه

 … کنـیم  آغـاز عر و رؤیـا ، سفري به جهان  افسـانه و ش ـ    
سفري که زمان و مکان و روزگاران را به هم در پیچـد و    

   … یکباره در نوردد …گذشته و حال و آینده را 
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  … کـز کـرده نشسـت    …هاي قوچ                  توتی میان شاخ  
 نخسـت  …قوچ ، بال به هم زد و عمودي پرواز گـرفتیم       

ي   کوچـه  از   …انـدام و سـپیدفام        ي بادي نـازك     از کوچه 
ي   در آسـتانه … به فرازهـا  … گذشتیم  …بادي نازك آوا    

ي سیمینِ بـاران    شانه به شانه…ي  شهاب سنگی       کمانه
 …هاي زیتونی ، آغشته شـدیم     به پشنگ قطره   …یمودس

یـی  از       ناگهان ، باغچه   …ي صفیر بادها افتادیم       به میانه 
هاي پیر ، بـه دور مـا           برگ …هاي نور فرو ریخت       شراره

   … درختان عریان ، ردیف شده بودند …قه بستند حل
هـاي   هـاي گذشـته                   گروهی از آنان  ، بـراي گـل      

 …یی  ، با زانوان خـونین           دسته …گریستند    شان می   قلب
  در اینجا ، گروهی چند       …داشتند    دست به آسمان بر می    

هـایی کوچـک بـه      که مشـعل …ها پدیدار شدند     از پرنده 
 …شـان    هـاي  سـینه    درخشش آینـه …ه و  گردن آویخت 
 فـروزان  … سـرخ و سـپید   … کبودِ روشن …سرخ و زرد    

 انگار بانگ مهیب خداوند     … از فرازها صدایی آمد      …بود  
  قـوچ   شـاخ »  از راست …از این سمت   « : بود که گفت    
 در هـواي نیلگــون ، تــالاري  … چرخانــدمرا بـه راســت  

عریـان ،بـر       ونـیم   بـانویی بلنـدبالا    …برفین نمایان شـد     
 …ي زریــن ، ایســتاده بــود  ي گشــوده روازه ي ده آســتانه

هـا    زلـف …بانویی باگیسوانی بلنـد و ریختـه بـر زانـوان      
هـاي     پروانـه …زدنـد     ها پلک مـی      گل …گلی بودند     گل
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 بـه  … بودنـد   هـایش ازدحـام کـرده     خالی ، بر شـانه      خال
   …جوشیدند  هاي سوسو می اش ، چشمه چشمان

 بر  … خاتون جلو افتاد     … فرود آمدیم       از پشت قوچ            
هاي پشت او ، با خط یونانی  ، چند سـطري              ستون مهره 

 هر  …باستان ، نگاشته شده بود        » آتن« شبیه شعرهاي   
 درختـی مـا را   …سه وارد کوشک موسیقی و ترانه شدیم     

 از دالانـی  …لبکی ما را دید و رقصید       نی …دید و خندید    
یی بر شدیم و به سوي     از راهی شیشه   …شتیم  بلورین گذ 

 آن …کـور را  » اودیپ  « … پیچیدیم    گون  استخري سیه 
یـی    گریست و شعله     دیدیم که زار زار می     …درد مچاله را    

 دیدیم او را که خاکستر    …کشید    اش زبانه می    درون سینه 
 دودي  … و   کشید  دگر باره شعله می    …شد و خاکستر      می

 از فراز سـرش  … حلقه حلقه …راز به شکل چنبر ماري د 
  سـر بـه   …گریسـت   گریسـت و مـی     می …خاست    می  بر

 درنگـی   اندك  بی …اندیشید    زانوگذاشته بود و به گناه می     
 با راهنمـایی بـانوي بلنـدگیس ، رو بـه روي تختگـاه       …

ر و سپر   ی تختگاهی در هیأت شمش    …داستان فرود آمدیم    
نقـوش گشـته   ، که نیمی از آن به شکل زینی بـزرگ ، م     

بـا گردنـی   » تـروا  «  اسـب  …بود ، و در سـمت راسـت       
 « …کشـید      چراغپا ایستاده بود و شـیهه مـی        …افراشته  

 شکوهی از شعر و هیبتـی از سـیماي          …آنجابود  » هومر  
 هـزار   … آنجـا بـود      …خداوند و افسونی از جادوي زبان       

اش پیچیـده    به قامت  …هاي پیچک     زمان ، همچون گل   
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  شـــــیر ، بـــــر تختـــــه    میـــــان دو  …بـــــود  
 هنگـامی   … تخته سنگی مرمرین  نشسته بـود       …سنگی  

 از هراس ، خود را در پشت مـن          …که قوچ ، شیر را دید       
 نزدیک بود زهـره تـرك شـود و بـه زانـو              …پنهان کرد   

اش لال شده بـود     توتی نیز سکوت گزیده و زبان      …بیفتد
ي شعر ، یک گروه پرنـده از چـپ و             بر فراز سر الاهه    …

شـان     گهگاه سینه  …لولیدند    پریدند ودر هم می     راست می 
نـم    نم…شان را   مالیدند و بغبغوي    را به گیسوان شاعر می    

هـاي   شان را به مـوج  ي  ها  ریختند وبال    به دامان او می    …
ي رویـاروي او  »اودیسـه  « و » ایلیاد « ي زلال    رودخانه

 سـپید  …  جـز یکـی       … همـه    …ها     پرنده …آغشتند    می
 روي خود را به سوي      … ،سیاه سیاه بود      آن یکی  …بودند

 مـادر مـن اسـت کـه         …ي سیاه   این پرنده «: توتی کردم   
بینم کـه بـه    من در خواب ، خواب می   » ! همراه آنهاست   

  :ام  مان برگشته منزل قدیمی محله
 …             دیرگهانِ خـزان اسـت و بـه کـنج آسـتانِ خانـه             

 … تــاب و لــرزان  بــی…هــاي زردِ خشـکیده   بــرگ تـوت 
 … اینهـا همـه      …انـد      روي هم ریخته   …شرم و آزرم      بی

ي مادرم هستند کـه در بـادي سـرد و     هاي روزانه  حسرت
یی سـیاه و تهـی ،     بشکه…لرزند     به خود می   …سوزناك  

 گویی هم اوست    …با شکمی تورفته و با شیري شکسته        
ه رخت ، روي بند آویزان اسـت         …و خموش است   :  دو تکّ

 … هر دو زن و … دو بدهکار و    هر …روسري و رودوشی    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    شیرکو   بی کس          ـــــــــــــــــــــــــــــ       44      

  

گیرنــد ، تــا   وقتــی کــه برفــک مــی…خــیسِ خــیس و 
 یک جفت سندل خسـته      …خوابند    هاي طلوع نمی    دمدمه

ــی… ــته و ب ــاي صــاحب   خس ــان پ ــاب ، چن ــان  ت  …ش
   …دار  هایی بزرگوارتر از خویشان حقیرِ سرمایه سندل

ي اتـاق     ي پنجـره     را بـر شیشـه                       چشمان خویش 
 او را و خدا را و تنهـایی     …بینم او را و غم را         می:نهم    یم

 روي …انـدك جنبشـی     بی… چارزانو  … که با هم     …را  
 گلـیم همـان گلـیم       …انـد      پشت به من نشسته    …زمین  

 خدا خود آن را به ما هدیـه         …قدیمی است که آن زمان      
ـرم      …کرد   ي درون ،       گریـه  …هاسـت      آه   اتاق ، لبریـز ه

ل می    همچون کتري سی   زند و خونابه کف      اهِ آن روزها، غُ
 …اش تاسیده است     هاي  ها نفس    چراغ چشم  …کند و     می

ــا انگشــتان  ــر ســیاه ب ــان کفت ــبد را درونهــاي  اش ن  س
شـمارد   عمرِ مـرا مـی   ! چه مقدار باقی است؟ …شمارد    می
 …گی و      تاریکی و آواره   …هاي گرم    آه …هاي سرد      آه …

هاي فاسد و سـالم را   غ تخم مر…ها و  ي جامه  وصله پینه 
 …هـاي درون تـن را و           کفتر سیاه ، شهاب    …شمارد    می

 …شــمارد  در ردیــف پــاییز مــی…زنــان را  زنــان و بیــوه
 کفتـر  …ام  ام را همچنان بـه شیشـه چسـبانده     هاي  چشم

ي اشـکنه و بـراي تصـویر     سیاه ، براي خدا و براي کاسه  
ش ، ا ي روي گلیم اتـاق   براي چلچله…مرد روي دیوار و  

 مـن آوا    …گوید     تنها اوست سخن می    …گوید    سخن می 
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شنوم کـه بـراي اوسـخن       من نجواي خدایی را نمی     …و  
        …گوید   تنها اوست سخن می…بگوید

اش         هـاي   ي بلنـد آسـتین      سنبوسـه :  اش    بینم                  می
 چارقـد پیچـازي     …انـد     ي غمنـاك    پرستوهاي کز کـرده   
هـا ،    بـر فـراز چشـم   …ري  سترون    پیشانی ، همچون اب   

اش ،تنها شب دیجور     به دامن پیرهن   …خفته و پژمرده و     
رؤیاهـا دسـته جمعـی بـه پشـت          : بینم      می  …هویداست
  …خیزند  خزند و به زمزمه می بالین می
 را بـه   دردها بـا چنـگ و دنـدان ، شـادي          : بینم                 می
  … تا که بخوابد …رانند  حیاط می

 پـاییز بـال گسـترده      …ي درونی     در کلبه : بینم          می        
 به چشمان بخاري فرو     …هاي کبود      اینک شعله  …است  
جهـت زرد      بـی   خود و   اندودهاي دیوار ، بی      گچ …ریزد    می
 سبز و شاداب ،     …ي  روي گلیم        » خرزهره« شود و     می

 …سرفد    سرفد و می     لحاف کهنه پاره می    …شود    پرپر می 
 …آیـد     هاي رؤیایی است که بند می       ، نفس توشک ترسو   
 بـه دنبـال آرد     … زار و نزار     …تر     آنطرف …سبد نان هم    

   …یابد  ، اما نمی گردد   می… مشتی آرد …
 صـداي جیـغ وارِ     …شـنوم      مـی  …ام                              گوش بر شیشه نهاده   

شـنوم ، وقتـی کـه         اش را مـی     ي پوسیده   پیرهن پاره پاره  
 آواي …گیرش کـرده اسـت     ، بر او تاخته و زمین      بینوایی
هـا را ،    نداي بـوي   …ها را ، وقتی نمناك و نمورند          چشم

وقتی میان سینه ریزِ میخکی ، براي بخت شـوم خـویش      
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ها را ، وقتی تندباد سـال آنهـا را             بانگ رنگ  …گریند    می
هـاي آبگـینِ      مـن سـخن    …شـوند     رباید و بیـوه مـی       می

ــب را مــی اش   ، هنگــام کــه آب درونشــنوم شکســته ل
 …شـود     افتد و لال می     اش به لکنت می     آشوبد و زبان    می

شنوم ، وقتـی      ها را می    ي ظرف   من صداي لرزان و خسته    
 مـن  …انـد     آمـده  ها به تنـگ       از چیدن و ماندن بر تاقچه     
 …شنوم ، آنگاه که تنها و تنهـا      نواي جاجیم نیمدار را می    

سـراید    ترانـه مـی  براي یادمان روزهاي عروسی خویش ، 
شـنوم ،   ي شکافته لب را می  من صداي ناهنجار گنجه …

   شکسته…کشد و    وقتی با گلویی زنگار گرفته ، فریاد می       
هـا و   ي بخیـه    من لابه… در آستان افتادن است …پاي  

 …شـنوم   ها و داد و هوار دلو آب را می         ي سوزن   زنجمویه
 …شـنوم    هـاي پیـت نفـت را مـی          جرنگ جرنگ سـخن   

شنوم که قیفِ گشوده دهانِ خشـکیده لبـان ، زلنـگ              یم
 و انگشتان ،لـرز لـرزان چـه        …گوید    زلنگ ، با او چه می     

خش کنان چه  اش ،خش هاي کلیجه   و گوشه  …گویند    می
 گـوش از روي  … چشـم از روي پنجـره و         …گوینـد     می

 سـر  …گـذارم    او را با خدا تنها می      …دارم    شیشه ، بر می   
کجـا رفتـه   « : آیـد   تی به سـخن مـی   دارم ، تو     می  که بر 

اش  انـدازد و تبسـم   قوچ هم نگاهی به مـن مـی      ! بودي ؟ 
   »…گیرد  می

   
  میان ابر و شعر » هومر « 
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   است نشسته                     باران است وبه اندیشه 
   با پیشانی بلند و برجسته …هومر با گیسوان ابریشمین و 
         به دورها خیره شده بود                                  

    » .ات را تبرك کنم  ي بگذار شعرها«:  گفت مراتوتی 
   پرگشود و … به منقار برگرفت و …دو بیت 

   ران هومر نشست روي                                        
   در آغوش او افتادند …ها  بیت

   پرنده شدند و …وقتی بر آنها دست کشید 
  هاي دیگر پر کشیدند                           با پرنده           

  : توتی برگشت و در گوش من زمزمه کرد 
   » بنگربه سمت چپ                                    « 

   با چشمان شعرهاي خویش برگشتم 
  هاي زلال شعر و موسیقی  در جامهاست و » ونوس « 

   قامت افراشته است                                          
  زیبایی اش سرمست است و

      اي بسا از شادي                      
  هاي لاله   لببه سان                           

    دشکافاز هم ب                                                
   … سرخ و سپید …اش  زیبایی

  ها  زهابِ گونه                             در 
  خورد                                                  تاب می

   سرشار ذوق ناآرام و …اش  زیبایی
   و  سرکششهوتسرشار                   
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  قرار اشتیاق و                    جست و خیز غزال بی
  هاي کوچک عشق و                         سرشار الاهه

  هاي شرابیِ یاقوتی و               بوسه         
    است                                        طنین گیلاس عاشقان

   واستونوس 
             بر آستان فروزان چکامه  

                                       فرود آمده و  
  رؤیاهاي تابستانه را 
لْ   د نز اد شمال مینمِ نسیم و ب                    گُ

  اش  و نگاه
  کبودبال   است یی                 پرنده

                                        کآرام به سوي ما 
  . د ایگش                                                         پر می

  
 بــه …هـا   ي پشـت بــام گذشـته   بـه سـراپرده                   « 

 در سـیماي    …ي دختر همسـایه برگشـتم         خانهي    آستانه
مـان    ي خونگرم کـوي      به کوچه  …نخستین شعر خویش    

  ». بازگشتم 
    

دیرگهانِ خزان است و ماه در آسمان نیسـت                            «
 …انـد   ها خفته  گل…شوم  وارد حیاط کوچکِ خفته می    …

هـا    پـرده …ي کوتـاه خفتـه اسـت      حیاط ، خفته و دروازه 
 …دار اسـت   زنـده  ند و تنها یکی اتاق ،  بیدار و شب    ا  خفته
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ام از سـوز      هـاي    گونه …گذارم    ي سرد می    چشم بر شیشه  
رم نفس  …هراسند    یکه خوردن می   ام روي شیشه،     هاي   ه

 پیش از آنکه    …زدایم     لکه را شتابان می    …اندازد    لک می 
 درغِـري ،   ي غِـر  او را ببینم ، صداي کوتاه و بلند و بریده     

 چـرخِ   … ونوسِ خیاطِ همسایه است   …پیچد  ام می  گوش
دوزد و   رنگ را به رنـگ مـی  …دوخت و دوز    » سینگر  « 
 شــبکار اســت وتــا …دوزد و  عشـق را بــه عشــق مـی  …

   …بارد  بارد و می  بارانِ دوخت و دوز می…سحرگاه 
 … اسـت    و ماسـوره    هاي نـخ                    سفر دور و درازِ شب    

هاي ریـز و درشـت و سـتونی و          بخیه کنُد و تندِ    هاي    گام
 ناگهـان بـازویی صـورتی فـام را و پـایی           …افقی اسـت    

 عمرهاي  … بر زمینِ زیرِ پاي      …بینم    نارنگی رنگ را می   
 اینجـا وآنجـا   …گون را می بینم که رنگ به رنـگ            گونه

 شب پیش  …گري     شب جلوه  ... شب شادي  افتاده و اینک  
  … بانوان اسـت   ونوس است و خیاط…از جشن آنهاست   

ي چمـن پارچـه بـر     تاب ، نیش خویش از چینه    سوزنِ بی 
ــی ــد نم ــر  … چین ــت و دوز ، ه ــطِ دور و درازِ دوخ  در خ
 هـر دو بخیـه ، دو بـال          …شـود و      یی می   یی ، واژه    بخیه

 …شـود و      یـی مـی        هر سـه بخیـه ، جملـه        …شاپرك و   
شوند که ونوس روي آن ، به سوي         ها ، خیابانی می     جمله
   …نهد  ي پروانه گام می ه سوي چکامه ب…من 

 ،  زرفام زیباي زلف هاي  هاي  طیف  : اش    بینم             می
 بر فرش دیوار ، آهـویی  … و بر سینه ریخته است     برشانه
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ــی ــیم  را م ــی…بین ــاغ م ــار آواي آرزوي …کشــد   م  انگ
   …رسد  ها ست، به گوش می پستان

اش   بیـنم کـه نگـاه                بر تابلوي دیوار ، درختی را مـی  
 … به کتان و پرنیان روي ران دوختـه شـده و    …همچنان

  …پاره ابري در فراز ، آبستن آفتاب و باران است
آرام »   باران  «  می شنوم که ترانه ي       …        می بینم 

 رنگ ها و … سر انگشتان او را و    … اشتیاق او را و    …آرام  
قی اش تـالاب موسـی      و اتاق  …ها را خیس می کند      جامه

 پیرهن دوشـیزه ،  …می شود » باران « آستان سه ردیف  
ي بی قرار ، گرد  سرکش است و در آستان پستان ، پارچه       

 با رنگی تلـخ  … پیرهن پیرزن ، متین و باوقار …شود    می
زن ،   پیـرهن  بیـوه  …آشوبد  و سنگین ، شکیباست و نمی   

 تـار و پـودش ،   …یی غمگین و خسـته اسـت و          از پارچه 
 … بخیه هاي اش سرشـک نخهـا و        …تاراج و   پایمال و   

   …هاست  دامن اش ، دامن کوهسار گریه
اش  ي پیرهنـی را ، بـه سـینه    خیزد و سـینه                  بر می 

 بـراي   … از اشتیاق    … دست من ، از اینجا       …می سنجد   
 اینجـا   …شکند   آنجا سوزنی اگر می   …اش می لرزد      سینه

دارم ،  او  سـخن مـی   بـا   …شکافد      ي من می    نیش خامه 
  :ام را بشنود  بی آنکه صداي

     آن شب که مرا به قامت تنهایی و غم هاي خـویش             
ــدوزي  ــعرها ... ب ــدرون ش ــب ، ان ــته ي آن ش ي  ام انباش

 اندوه من تا به سحرگاه چنـانچون        …شود و     ها می   سوزن
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هـا و   کلافی پریشان و سر در گـم ، بـه شاخسـار اشـک             
ینک نگاه من ، چنـان تارهـاي        ا... پیچد    ام می   هاي  چشم

نگاه ... گسلد  سست و پوسیده ، با هر آه من ، به ناگه می        
اي بسـا کـه     ... من از دوري تو ، چندان گسسـته اسـت           

  !ام کور شود  تنهایی
 اکنـون   …هاسـت     ام همچنـان روي شیشـه                   چشمان

 بر دامن پیرهن ، یکی توتی نقـش         …دارد    پیراهنی برمی 
 …شـود و      ام تاروار گسـیخته مـی       رؤیاهاي …بسته است   

» ونـوس  «  بـه آسـتان هـومر و    …نزد قوچ و توتی و       به
    »…گردم  یزدان برمی

  
   با نیشتر منقار …توتی 

  :                      قلب خواب را فرو ریخت و گفت 
  »! این بار پیش کی رفته بودي ؟                         «  
  شادي قوچ هم براي شوخی و 

                              شاخی به من زد 
:                                                                                                                                                                                              توتی دوباره گفت 
   … شعر را تبرك کرد  …هومر                   « 

   »… باید راه بیفتیم …                  دیر شد   
   بر شاخ هاي قوچ نشستیم و …هر دو بر پشت و 

  ادیم  راه افت…                                          آهسته
  یی از شعرها   با گلدسته…بانوي رهنما نیز 

  مان کرد و   همراهی…ي کوشک                   تا آستانه
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  مان را                   آغوش
                               از توشه و پروانه و 

   از مهره و …                             از منجوق و
      از  رؤیاي افسانه                          

                                                 انباشت و
  !                                                    از آنجا پرکشیدیم 

***  
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  » بدران « ي  دره

   اسبی از سنگ داستان و 
                      اسبی از سنگ افسانه 

  هاي دم  نگریزهاز س
   …هاي جمجمه     سنگ                     تا تخته

  قله   قله…پله و  پله
  شود و   بر می…             شگفتی  

  رسد و ها می  به میان گوش…             به فراز یال و  
  آنجا دگر 

  ترسند و  ها می         چشم
رند و          بادها می س  

  لرزند و  ریزند و می ها می         نگاه
  گردند                                           به عقب بر می

  تاب و پرشتاب  یی بی  ستاره…آن شب 
                                    بر فراز سر او 

                               به جست و خیز پرداخت و 
  ناگهان پاي او 

  اش گرفت و              به موهاي یال
                                     فرو افتاد و 

  در آستان غار سنگی من 
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  همه … اش                   سوسوهاي تن
                                       زِ هم پاشید و 

  وقتی که من به بالاي سرش رفتم 
                           تنها و تنها 

              یکی شعرش زنده بود                 
  شعر را به آغوش برداشتم و 

              به درون غار بردم و 
  ام نگاشتم و             به دیوان تازه

                       به رسم یادگار 
                              براي ونوس خیاط فرستادم 

  ي بدران  دره
   …گاه سرودها            مخفی
  گاه راستی ها           نهان

                            وقتی دروغ فرمانرواست و
   به چنگ آورد …                          آنها را اگر 

  هاي تاریکی                                        با دشنه
  شان را می شکافد                                        گلوي

  ران ي بد دره
           تنهایی و سنگ و 

  هایی          زایش حسرت
   همچون زنان پر زاد و رود …         که همواره 
           جفت جفت

  جنبانند  ي رؤیاهاي مرا می ي دختران و پسران دره گهواره
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  تنهایی من 
         به سنگ ها خیره می شود 

   درد است خواندن … سنگ خواندن
       آنگاه که می ماسد                

   براي جهان … من است خواندن                    
  ي نخستینِ زادن غربت                           به لحظه

  ایستم   رویاروي آنها می
                … تخت و برجسته و… پهن و دراز و …ریز و درشت و 

                                                             کوتاه و بلند
  گیرم  شان را می        نبض دست و نبض قلب

                      همه لبریز پرسش و 
  .اند                                 حیرت و شگفتی

   همانا خود ماییم …سنگ ها 
  ها  وران دورِ گذشته                         به د

  هایی  ها و دل ها و نفس          همان نشان
  اند                         که در جاي خویش خشکیده
ا هم زنده اند                                      هنوز ام  

  اند و  ي زمان  کالبد یادگاران دیرینه…ها   سنگ
  اند که ما                  بر آن

  شان را و                     راز هاي      
  .  بیابیم …شان را                           زبان

  سنگ بزرگ  این تخته
                     بی گمان 
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   …                   جایگاه پرواز سیمرغ خدایان و
                                          ي پنجه در پنجه افکندن نور و ظلمت                               نخستین صحنه

                                                             بوده است
  بی گمان

  سنگ       بر همین تخته
   ناز و دلنواز             دخترکان

  اند                         قربانی گشته
   برکت ببخشاید که…                          براي خدایی

  .                                                  به باران وکشتزاران 
  یی من  تنها

  …شود ها خیره می     به سنگ
  ها  کمرگاه کوه…ها و ي صخره به دیواره

  یابد        هزاران راز خدا و هستی را در می
  

  ام  یی تنها
  ها خیره می شود            به سنگ

   نخستین گرافیست است… خداوند
  شی ست  نخســتین نقــا…خداوند

   و سپید  در روح سیاه…         که در متن و
   و کرده                                          کار

   حاشیه ها را …گهگاه نیز 
                                    نقش زده است

   نخستین هنرمندي ست …خداوند
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   دریافته و… راز سنگ را          که
  ها درآمیخته و   با سنگ… خویش را           چشمان

                                   سنگ را به سخن آورده و
  . گوش سپرده است …ها                                    به کوه

  بنگرید
  …هایی را   این تارها و رشته…بنگرید

  …یی را ها تون                     این س
                                 که سنگ به سنگ

  رسند یی می ها ي کوه                                 به سلاله
  انداز آنها                                 که چشم

  : بیش نیست  …                                         یکی دیوار
   اژدهاي دوزخ …اینجا«

  برد  یورش می…به سوي شیري
   و هرخ رفته  ما…شیر             و

  .            در حال چنگ افکندن است  
  آنک آفتاب دمیده و

  برد  او را نماز می…           مردي
  یی زیتون در دست و  با شاخه…           مردي

                          با کفتري نشسته بر شانه و
  یی به رنگ شفق           با جامه               

  .ست جاودان   یی»مزدا                               «
   دو مرد …وانجا

  هایی بلند به دست             با نیزه
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              ببري را شکار کرده و
  برند اش می                        براي شاهنشاه زمان

  ست و یی  پروانه…این یک 
   آرمیده است …           میان گیسوان زنی           
  آن یک  

  فام است            شاخ گاومیشی سیه
  ن دگرآو

   به دام افتاده است…ست و            گرازي
  نسوتر آو

             اهریمن است و 
  ».  به سر نهاده است …     تاجِ مروارید و یاقوت

  
  ام و  من تنهاي

   همه روز …        هر روز
                 میان این سنگلاخ و سنگستان  

  ام                           میزبانِ تاریخی دور و دیرینه
   همین دیروز …دیروز

  »باز  آنا                         « 
                   با زره و کلاهخود و

                   با نیزه و 
   در پرِ شال تیري  دسته… و                  با کمان
  ي خسته                   خسته

                               نزد من فرود آمد                 
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   وقتی نشست
  … سرشارِ هیاهوي میدان نبرد شد…اشکفت من

  ها و شار غرش خرسنگ                    سر
                               گرد و غبار و

             چکاچاك برخورد شمشیرها وسپرها و                  
رمبا رمب افتادن اسب                              گُ   ها و گُ
  هاي خونین و                              شیهه
  هاي سربازان زخمی و                              ناله

  …ها ها و مناره ههاي خشمگین فراز تپ                              نفیر شعله
   …دیروز

          آناباز 
                پژمرده و دلمرده 

                                      پیش من آمد 
  یی غبارآلود و گویی آیینه

  سنگی شکسته بود                                   تخته
  »بوکریسکان« بی درنگ فهمیدم که …فهمیدم

          سردارِ سواران او                   
   کشته شده است…                          در همین دره

   بی درنگ …فهمیدم که من
  »افلاتون«                         از سرزمین 

                                                   رانده خواهم گشت
  هنگام که برخاست 

  م و تهدید را               چندین اخگرِ خش
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                                     به سوي من نشانه رفت و
                 به سان تندبادي خودخواه 

                                    از در برون رفت
  …بینم می

  :بینم   آنها را یکایک می
                             اسکندر کوچک و بزرگ را

              خالدِ پورِ ولید را                
                             سعد و تیمور و هولاکو را و

  هاي بلند و خونین را و  ها و نیزه ي شمشیر                            همه
   گله گله که …یی را ها                          دود   

رم باد سام دوزخ                                           همر اه  ه  
    !                                                           بر سرِ  ما ریختند

   …می شنوم
  …شنوم  صداها را یکایک می

  شنوم   می… همه …آواهاي زیباي زمین و آسمان را
  آن شب که ماه گرفت

   در این میان…                نداي زرتشت
   در گذر بود …          همچنان               

  آبشار بود 
  … صفیر آفتاب بود…             یا خود 

                                                      در گذر بود 
  نور بود و

  ي چنار بود               به چهره
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  ها    از چکاد…ها و از ستیغ
  آمد و  فرود می…شد و             فراز می

  میدي  کینه و نو…        از روي ابر و مِه و    
                                                               می پرید

   اما …چکامه بود
  ي مادرم  در چهره

  نشست و  می ام                  بر آستان غارِ سنگی
  بوسید و                 دورادورم می

   همچنان …را» مزدا«          نام                         
  !راند                                                            بر زبان می

  ي فرادست روي گردنه
                                   تاریکایی

                                               راه را بر او سد کرد
  ني دوزخی تاریکیِ درنده

  کرد                                  گریبان نور را رها نمی
  نبردي تن به تن بود 

   آذرخشی از ابرها …به ناگه
                           فرود آمد و

                                    بر کمرگاه تاریکا نشست
  تاریکی

   تکه تکه گشت …سنگی            چنانچون تخته
  نگ از دل س

   سر برداشت …           روشنا
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  : بانگ برداشت  …           و پیامبر
  ست  جاودانی«

              این نبردِ میان من و تاریکی 
  ي گندم  ها ها و خوشه             میان ملخ

              میان کینه و دوستی
  ست  گی همیشه

                 این پیکارِ میان خیر و شر
  …ها ها و درافتادن       این کشاکش         

  ام و اینک من آمده
   تازه ي تازه ي                  با مشتی واژه

  تان ي ها                                  براي اندرونِ دل
  نوینیی  شعله               با

  تان ي روح و راه                                 براي تاریکا
  ام همن اینک آمد

               این دره را 
   جاي به جاي …                  سنگ به سنگ و

                                                         متبرك بدارم
  ام  من آمده

             آزادي را 
   ببخشایمار                 به ماهِ گرفت

  ام آمده
             کشتزارانِ سالِ بخشنده را
   سال آفتاب …                          سالِ آبسال و
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  ي بلندبالا را  ها                           سالِ سبزه
                           همراه خویشتن 
  »! ي  بینوایان برسانم                                    به کلبه
* * *  

  آن شب  
            به ساحلِ خوابی سپید

                                    سبز شدم  
   شکفتم                                   

                                      بالیدم و
   شدمرو                                               س

  یی افسونگر و کبود گردن  پرنده
  آرام و خموش                                         

                                                    بر سرم نشست
   با خویش…پرنده

                           براي من 
                                      دو نامه آورده بود

  ها رنگ و روي نامه
         به هیاتَ غربت و تنهایی و

  و»مولوي«ي من و خیابان  ها ي کوي کودکی         به چهره
  و» کس بی«        به سیماي سماع و سرمستی 

  و»قانع«گی  نهش گ…گی میهن و                       تشنه
  ماند  می…                                به رخسار عشق من 

   هر یک…ها  نامه
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               به دور یکی بال
  یچیده بود                                 پ

  ي  راستگو…یکی بادِ شعردوست و 
   وفا بادانا و                        

   چشمان من پیش                           
                                   به انگشت صفیر خویش 

   گشودها را نامه                                         
  نامه ها 

  ز سوي کفتر سیاه و ا…       یکی شان
   از آنِ دوشیزه ونوسِ خیاط بود …       دیگري 

   من نگذاشتم  …آن شب را
                                که بادِ همدم 
                                        بیچاره 

                                                پلک بر هم بگذارد 
    او همچنان…آن شب

   نخستین پیک آفتاب وقتی                  تا 
                                                           سر رسید

   براي من …نامه را
                         خواند و

                                  خواند و 
  !                                         خواند  

* * *  
  به سنگستان    
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   چشمان من 
  دهد         از هم تمیز می

  ي نر و ماده را  ها                         سنگ
  ي دگر را  ها  سنگ…ي شاعر و ها                         سنگ
  ي ورزشکار و ها                         سنگ
  ي پزشک و مهندس را  ها                         سنگ

و ها سنگنوزاد …ها و سنگ  کودك  
  …ي پیر را ها                                         سنگ

   در این میان …اینک
ه سنگِ افسرِ ستاره به دوش                       نَ

                                          به کمین نشسته است 
  بین و چین ِ تیز                   نه سنگِ خبر

  گرا و                   نه سنگ ِ تازيِ ملی
                                                 نه سنگ ژاندارم

  ها همه   سنگ…اینجا
  اند                       همخون و همزبان

  چشمانِ من 
                به سنگستان

  شناسد   می یک  یکا…                             همه را 
بانوان  سنگ  

  ي گیسوان  ها  با گل…         با گیسوان سبز فام و
   با اندام سیمگون …جسته و ي بر ها          با سینه
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ــوه کننــد  گــري مــی                                                جل
  گان  دوشیزه

  اند  ساي ي آب  ها         سنگ
   به زیر آب …آنان

  ي زلال  اه           با نگاه
  زنند                          لبخند می

  اند  یی ها  سنگ…خوبرویان آنان
  بار  ي رود         که رویاروي آیینه

  ها  سبزهو بال  برگ ه                  ب
                            گیس خیس خویش 

  دآراین  می                                                    
  اند  یی ها  سنگ…ي ورزشکار ها سنگ

  ها                   که روي ستیغ
  اند   اسِتاده…                           بر دوش هم

  افتند   نمی…                                         هرگز اما
  اند  یی ها  سنگ…ي شاعر ها سنگ

  گیر                        اندي گوشه
   …ي دیگر ها               اندي دورتر از سنگ        

                       زیر نور ماه 
  نگارند  نشینند و شعر می                               می

  کش  سنگ پوران ِ جوان و سر
  اند  یی ها               سنگ

  ها                   که بر سنگچین چشمه
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  کنند چرانی می                چشم                          
  اند  یی ها  سنگ…ي پیرزال ها سنگ

   …گوي و حس و یاوه              سرد و بی
  اند  ها نشسته              در آستان صخره

   کدامین رهگذر…             که ببینند
  آید و می گذرد                                         می

  اند  یی ها  سنگ…ور ي پیشه ها سنگ
   ایستاده و…              بر سرِ راه ها

                افسار اسب ها را گرفته و 
  پیچند و                             به گردن خویش می

                آزادي را 
  گیرند   میان                     از آن

  اند  یی ها سنگ  قلوه…سنگ کودکان
  اند   ازدحام کرده…ها دامنه          به 

  کنی            و چون از کنارشان گذر می
اتق و  اتن                      تقّ    تنّ

  کشند                                         جیغ و هوار می
خود از دور  هویداست …عروس سنگ   

  سنگی است 
   یا …            که لاله
    یا …               آلاله

                نواري از نور شفق 
                            بر سر خود کشیده و 
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ختی خجول است و                 لَ
  اش                                   نگاه

                                             به فرو دست است 
  اند یی ها  سنگ…ي بینوا ها سنگ

   گم گشته و…ي دگر ها نگ         میان س
  ها   بر نشیب…ها و          برفراز

  اند                                             آرام گرفته
  اند  یی ها  سنگ…ي قدرت   ها سنگ

                 که بر چکاد نشسته و 
  شان را    آب دهان…               گهگاه 

  کنند  روانه می …ها                      به فرود
   خودخواه و خودبین و …آنها

  اند                         پر فیس و افاده
   از بلنداي تختگاه خویش … آنها

  آیند و                         پایین نمی
  .آمیزند  ي دگر نمی ها                             با سنگ

  ي عاشق  ها سنگ
  ها   به زیر سایه…      همواره

  ! اند   خموش و چشم به راه…                کز کرده و
  اند  یی ها  سنگ…ي دلاور ها سنگ

   نشسته و …ها        به دیوار سنگر
                  در برابر تیرها 

                       از پیشِ جنگاوران 
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  کنند و                                    سینه سپر می
  شوند                                   شهید می             

  اند  یی ها  سنگ…ي غریب ها سنگ
  ها و  ها و کویر                به دشت

                           میان خاك و غبار 
  اند و                                         پراکنده
  بینند  ز خویشتن را نمی                                            ج

  در این سنگستان 
       دو سنگ دیگرگون 

  گون      دو سنگ گونه
  نمایند                       خود می

  ست   سنگی…یکی
                      سیاهِ سیاه و 
  :ي نگاه من است  رو                    درست روبه
  ست  مادر من ا…                           هم او

   سنگی است …وان دگر
                      سرخ و رخشان و 

  گانِ دل و  ه ي دید رو                     درست روبه
  :گانِ روح من است                                       دیده

  ! همان دوشیزه ونوسِ خیاطِ کوي سپیدفام ماست
* * *  

   نه غنچه و…نه جوجه و
   …وباوه بودم        نه بادِ ن
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                                      وقتی آمدم 
   که رسیدم …به سنگستان

  ي چکامه و  پرندهمن           
  آفتابی آتشین و            شاخه

   …ي شهر بودم ي تازه ها       بادِ توسنِ درون سرود
  و آمدم                                                               چ

    امي ها ها و ترانه  نگاه…هنوز اما
  هی  ي کو ها ي باد                             بازیچه

  ند                                                         نگشته بود
  ام   خامهانگشت دست و …هنوز

                  همچنان لطیف بود و 
   نخراشیده بود  …اش ي ها  سنگ                            

  هنگام که آمدم 
  ها و ي اندرون کتاب             پرنده

   روزنامه بودم …ي محله و ها ي شعر باوه            هیون نو
                                                       هنگام که آمدم 

  از پیشِ گیتارِ من نیز 
  و» کرکوك«ي قلب                  چندین شعله

  و» دهوك«                چندین کبک اندوه 
  ي» اربیل«                چندین شباویز 

                                 به سنگستان رسیده بودند 
  آغاز آشنایی من و سنگ بود   سر…هنوز

  ي سرود و نسترن بودیم            در آغازِ زایش دوباره
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  ي سنگلاخ بودیم و موختن الفبا          سرگرم آ
  یم شد  بر می…ي درد ها                                از تپه

   آنجا …روزي
         به سنگستان

             پاي به پاي سنگی سترگ 
   …شتافتم                  به سوي پرستوي شعر می

  ي سیاه و سپید را ها  از باليکه چند
  راي پرواز                     ب

                                     به امانت بگیرم 
  دیدم او را 
  آمد  ي من می رو          روبه

   به زیر سنگ…همانجا
                      همدگر را شناختیم

  بود» کرکوك«ي نهاد ها او یکی از همان زبانه
  بود» فرهاد«نام او 

  رنگ رخسارش
   گندمگون وي ها              به بلوت

  اش دستان
               به شاخساري نازك و

  اش  چشمان
  نه وشهینی گ              به چشمان شا

  اش  اندام
  اندام ماننده بود              به آهویی نازك
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   آمده بود1»شوریجه « از
   همه …ي این شهر ها دود

                       به درون اوي و
   همه …این شهري  ها ي فراز کوه ها ابر

  اش                                                  به چشمان
  زدند                                                   موج می

  داشت  وقتی سخن می
  گون  ي گفتار سیه ها        پروانه

  زدند   پلک می…اش  لباناز                               
  داد   که تکان می… رااش ي ها دست

  اش    ي ها                                    یادگار
  وار                                               قاصدك

  ریختند                                                    فرو می
  گفت  و چون از مادرش حکایت می

  اش  ي میان آوا…                کالبدش
  گشت  بدل می…ي درد                       به چند توده

   یکباره …اش گان                 دیده
  !نشست   ي سرخ می ها                      به گل
  اش  ي ي گلو                یکی از تارها

  گزید                                                 خموشی می
  اش     چهره            

                                                        
  ي کرکوك  روستایی در حومه– 1
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  ها   به زیر شعله…ستین ترنجی                   چنان پو
  . نجید  تر                                                         می

  فرهاد
  ي بدران گاه درون جیب دره سان سنگ سجده     به

                                                          مهربان بود  
  اندوه روزي اگر ابرِ

  نشست اش نمی                      به سیماي
  روزي اگر غبار غم 

  یی حتا                      براي لحظه
  گذاشت اش می ي                                       تنها

   آن روز           …ین او ي شیر ها سخن
  ختند وافرو  می…ي خوشبوي ها ها و شمع  چنانچون بخور

   از شمیم خویش …دره را
  انباشتند                             می

  دم بود و  سپیده
   بسی …ها           از سنگ

                                 هنوز غنوده بودند 
  یی چند درختچه

رگوي دره  با بادِ پ            
                                به هیاهو نشسته بودند 

  جویبار 
            با دو شاخه چوب شکسته 

  مالید                              چشمان خویش می
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  یکی بید مجنون 
   خمیده بود و…         روي آب

  شست                                        گیسوان می
  ده مهی انبوه  میان تو

  آسا ي تن                 یکی بنه
  اش را       نخستین سیگارِ نیین سحرگاه              

  کشید  می…                                              ناشتا
  پوش  پیرسْنگِ خزه

  غی را کرایه کرده و                   کلا
رده   اش نشانده بود                        به گُ

   کنجکاو…کلاغ
  جورید و                گیسوان پریشان سنگ را می

                 گهگاه
  خارید                      پشت او را می

  سنگِ مادرم نیز  سیه
               چون خودِ او 

  …                            دلواپس و آ شفته و مردد بود
  دانست  کرد و نمی              بی تابی می

  …اند رسیدهها به کجا                               نامه
  ناگهان فرهاد را دیدم
  خندید ي افق دره می ها           که چنان پرتو

   یا شمع …فرهاد
   از چراغ خویش …         امروز را

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   ـــــــــــــــــــــــــــــ      سرودهاي سنگی

  

75

                           مجال خواسته و
          فردا شب 

  جا              از همین
  ي سنگستان ها             از سنگ

  ها  هه  بیرا… و ها             از راه
   دیو سیاه و … دیو سپید وآستان            از 

   آب سیاه … آب سرخ و…            از کنار آب زرد و
              منزل به منزل 

  نوردد   در می…                     راه سفرِ دور و دراز را
  انجام                 و سر

  »شوریجه «            نزد کودکان 
  ي پیرزال  ها            نزد زخم
  !آید   می   فرو                       

  : به سوي او کردم …روي خویش
  !  دانی فرهاد  می« 

  دانی آیا                می
  »!  مادر من است ؟ …                         این سنگ

   همین حوالی …من هم« 
  ام           نزدیک غار سنگی

              یکی بید مجنون را          
  ام                                    مادر خویش کرده

  من هر روز 
  روم             به دستبوس او می
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   همچنان …او اما
            سر خم کرده و 

  گرید    می…                     به آغوش آب
  : اش  دیروز گفتم

  نم  بز1»گَلاله  «خواهم سري به  می
   کاري با او نداري ؟ …شما

  نمی خواهی 
             تکه صابونی 

  یی             شانه
  یی             آینه

   چیزي …یی           کیسه حنا
  اش بفرستی ؟                             براي

  هی  خوا نمی
          به مناسبت این جشن خجسته 

  ات و شیرینی                           نقل و نب
  اش بفرستی ؟                                              براي

  !  دریغا 
    چشم از آب برنداشت و 

                            همچنان 
                           گریست و گریست و 

                           حرفی 

                                                        
  .ام ناحیه و بخشی در کردستان جنوبی  ن- 1
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  » ! تن نداشت                                   براي گف
* * *  

  
  روزي نوین 

        با دستانی سپید
           نخستین پنجره را 

   گشود …ها                       به سرزمین سنگ
  اندام  آفتابی نازك
  رو  سیمین و خنده آفتابی سینه

   رخصتی بخواهد …         بی که از کسی
  در آمد  …                                     به درون

  ي  بلندي کشید و   خمیازه…دره
         با کف دست 

             ابرِ پیشانی  و 
  اش را زدود و  ي ها            برفک پلک

                                        به خود جنبید 
  به دورها 

  داد   شیهه سر می…           اسبی
  و در این نزدیکی 

  کشید   زوزه می…یی  توله                       
  یی زبون  زاغچه

      با یکی چشم نابینا و 
      با ردایی سیاه 
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      از روستایی یکپاي 
  ي صبح      در این سپیده

   آمده و …         براي گرفتن عیدي
فروش بنِ پیرِ کشمش          به آستان یکی تاك  

           روي سنگی 
  و                     کز کرده 

                      چشم به راه برخاستنِ پیرتْاك 
  .                                                    از خواب بود 

   رو به آنسو…بر خاستم و
  سنگِ مادرم را                 سیاه

  گفتم » روز به خیر                                « 
   ام تکان داد   دستی براي…و او

   شبنم 
  یی درخشان گشته و  ها          پولک

                            بر تن او نشسته بود 
  ناگهان حس کردم که توري 

   دام گسترده و …        اندرون من
                                هواي شکارِ ماهی روح مرا 

     به سر دارد                                                       
  : آیینه را برداشتم 

  این 
  ي من بود و         چهره
   …ي من نبود        چهره
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  یکی بار 
  شد و   سنگ می…       سرم
  یکی بار 

  شد و         سرِ قوچ می
  دگر بار 

   …       رخسار و منقار توتی
  گه  و نا

          من همان خودِ من 
  شدم   می… منِ من                              

   همان لحظه …من آن لحظه
                                 با خداي خویش و 

                                 ناخودآگاه خویش و 
  یی                                با رؤیایی شیشه

  داشتم                                              سخن می
  ن  م…در آن لحظه

                  میهن شعر را و 
                  دختر خیاطِ آن روزها را و 

  را و » هومر «                 ریش سپید 
  را و » ایلیاد «                 ونوس 

   باد کبود را و …                باد بنفش و
                 جهان آنسوي ذهن را 

  کردم                    یاد می                         
  :گفتم  با خویشتن می
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  چه شد؟ کجا رفتند ؟ «
   کجا رفتند ؟…قوچ و توتی

                                         برنگشتند 
  شاید که اهورایی خشن 

  دندان  زالی پولاد سر و بی                به سیماي پیر
   کرده و   شان                افسون

   به کوهی …                          اینک
  ». اند                                         سنگ گشته

  ها  به دور
  داد  شیهه سر می…    اسبی

  و در این نزدیکی 
  .کشید   زوزه می…یی                  توله

  و یکباره 
        چنانچون حلول ناگهانیِ مرگی 

  :                           بس نامنتظر                        
   غرشی سهمگین… گرمباگرمب و…سوت و  صفیر و

  اضطرابی در صدا و 
                              آشفتنی به سیما 

   در میان بوي دره …پژمردنی
   اندرون روح نسیم …شکستنی

  هراسیدنی 
  ها سنگ ها و قلوه  گان برگ              میان دیده

  وچاکروچی کر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   ـــــــــــــــــــــــــــــ      سرودهاي سنگی

  

81

  ي استخوان آفتاب  ها             از بند
  گسیختن خواب آب 

ش   ها  نفس ها و جدایی شُ
   دورتیکُ

  ها            در سبزي بیشه
  ویران شدنی 

  ها           میان هراس
  یی  پرپر شدن تنها
  ها  گسستن بوسه

  ها آغوشی وارفتن و سرد شدنِ هم
  بیهوش گشتنِ حیرت و شگفتی 

  ه گشتن سکوت و شرح شرحه
   … به گرداب سرنوشت سپردن…خویشتن را 

  ات که خواهد   به هر کجاي…                  تا
                                                        برساند

  گرمباگرمب  و غرشی آنچنان 
                    که گفتی آسمان 
  گان و   ستاره                                با گنبد

  بندان لاجورد                                               آینه
  ها و  ي ابر                                 با دروازه و پنجره
  ها و                                  با سراي فرشته
                                  با  اورنگ اهورا

                     بر کشورِ سنگ و                 
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   فرو ریخت…                                   بر سرِ ما
   …یی و  زمین لرزه…غرشی و
  ناگهان

  شکست  به هم در…ي بلورین من        رؤیا
  همانجا 

  ام ي ها        چندي از شعر
  وار   چینی…وار و                    کاشی

  ي سرم ها اقچه        از بلنداي ت
                              به زیر افتادند و 

  .تکه شدند                                         تکه
   »توپولف « دو فروند 

  دو مرگِ سترگِ پرنده 
   …دو دوزخ هوایی

   توپولف …دو فروند
  چهار بال 

  ي شب بنیاد مدرنیزم و ي استوره ها ل          از با
  شم چهار چ

  ! » کرملین « ي سرخ          از فسفرِ چشم ستاره
  ي بیستمین ي شوم و شگرف سده                پدیده

  ترکشی بود 
  بود و» ناپالم « ي پاي  ناخن پنجه

                چست و چابک
  »فرهاد «                     اندرون دلِ روشن و سپید 
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                          خلیده بود                                   
   کوچک و کوتاه …ترکشی بود

   و »سعد«      به درازاي انگشت کوچک دستان 
  و » کاسیگین«ي  ها       به بلنداي یکی سطر از نوشته

  و» استالین«ي  ي نیمی از سبیل تابیده        به پهنا
  .» برژنف«ان                                                 ابرو

***  
   ریشْسپیدتخته سنگِ 

  گفت   حکایت می…                    با گلویی گرفته
  ـ  آنسوي او 
ن دخترکی          نارب  

  خگون و                      با چتر زلف سر
  فام                      با سرانگشت سبز

  ـ. یست گر                                        همچنان می
  تخته سنگِ سپیدریش 

  :                                سخن آغاز کرد 
 مشـغول پنـاه دادن بـه خرگوشـی     … من آن وقت               «

 به فـرا دسـت      … او را از آنسوي دره     …ها  بودم که شغال  
 دسـت بـر سـرش    …همان لحظه.  دنبال کرده بودند  …

ــی ــیدم و م ــویی …کش ــراي دلج ــاه … ب ــاه و بیگ  … گ
، او را   ام   برکـف دسـتان  …بوسیدم و اش را می   ي  ها  وشگ

.  میهمان کـرده بـودم      …به خوردن مقداري توت خشک    
 دسـت در  …گون  فرهاد و بادِ شمال سبزه    …همان لحظه 
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 آن یـک ، آهنـگ دیـدار         …مست   شاد و سر   …دست هم 
 …»گرمیـان   «  این یک ، عزم سفر به        …مادر داشت  و   

 …ن و آسمان پیچیـد و       ي زمی   گه غرشی به گستره     که نا 
 ولی افسوس کـه هرگـز      …فرهاد به آغوش من گریخت    

ن ایـن نـارب  . نجـا بـر زمـین نقـش بسـت            نرسید و همـا   
 … بـه بـالین او شـتافت       … نخستین کس بود   …دخترك

رسـوز و گـداز بـراي    …هم از این رو    اش زاري   اینگونـه پ
  »! کند  می

  
  سپید  تخته سنگِ ریش

  قی سنگی ه                   با هق
  داشت و                                  سخن می

   همه …ها سنگ
                 ـ جز چند سنگ سنگدل 

                               کز جاي خویش نجنبیدند ـ
   کوچک و بزرگ …همه

  گریستند                               می
  درختان   زنْ

   می کندند و …      گیس خویش
  گرفت و  سْرودي وزیدن می سوگ

  داشت و   آهسته برمی…ها را       تار موي گیس
  برد  هساران می          ي سنگی کو ها                    به ستیغ

   شرشرکنان …آب
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  کوفت و       بر خویشتن می
  ها  پشنگ

  شدند و  فام می یی سیه ها        پروانه
  نشستند       بر تن فرهاد می                                

  زخم ها
  دمیدند و   می…      به ردیف نیستان

                          آهنگی گرمسیري را  
  نواختند   می…                                  به آرامی

   بغبغوکنان …کفتران
  یی را                       چکامه

  خواندند  نگاشتند و می                                 می
  ها   سنجاب…آنگاه

   همراه خویش …                   گردوي غم را
  هاي تناور بردند                                به تهیاي تنه

  یی رنگارنگ  پرنده
   به گِل اندود و …اش را ي ها                   رنگ

  ها نشست    نزد سنگ                                            
   براي بوسیدن فرهاد …کاجی سبزگون

                                  چندان خمیده بود 
                                         کز میان شکست و 

   بر خاك فرونشست                                                  
   از شدت درد و حسرت …دارکوبی

   چندان سر بکوفت …               بر زمین       
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                                                    که منقار او شکست 
   چکاوك      کاکلِ…اي بسا

   جاي جاي …          که در این میان
                                            ریخته و 

   سرشک خویش …ها          سنگ
  زدودند                                 با آن می         

  همراه فرهاد عاشق 
   شیدا و               دو کبودسنگِ

  دان و                سه ناي موسیقی
                یکی گنجشک نقاش و 

                یکی کلاغ نانوا و 
  ي بیوه و                یکی فاخته
   شاعر               یکی بلبل

  !                                  شهید شدند 
  ها  شمار زخمی

               بسی بیشتر است
  ي یکی سنگ سترگ  شانه

                                    به سختی 
                                      زخمی گشته و 

  بال چپ یکی بوتیمار 
  خفیف برداشته و                        خراشی 
  پاي راست درخت گردو را 

   شکافته است …                   ترکشی عاصی

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   ـــــــــــــــــــــــــــــ      سرودهاي سنگی

  

87

   : ناگوارتر اینکه …و اما
  عقابی 

   از دست داده و …         هر دو چشم خویش
  هاي قوچی  ي یکی از شاخ حلقه

  .                                              شکسته است 
    :و اینک آخرین خبر

   که فرهادش …بید مجنونی
   …                            مادر خویش کرده بود

  شنود  وقتی فاجعه را می
  !                            دریغا 

  دارد و                                    سر از آب برنمی
  .یرد م                                                             می

  :  من گفتم …و آنگاه
   اما …پرسوزترین ناله را «

  !  سر داد …سنگِ مادرم                               سیه
   ***  

  هاي فرادست  از ستیغ
                      به فرودست 

  اش  بی که صداي پاي
   …                   طنین بیفکند

ریدن شکوفه زار  هاي پنبه چنانچون س  
                              همین سان    

                                             نرم نرمان
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                                                        شامگاه بیامد 
  ! بنگرید 
  اش و  فام گیسوان هاي زرد  پروانه…بنگرید

  اش را و               سوسوهاي سرخگون سینه
  اش را و  ي دستان ي خرزهزه          شاخه     

  …اش را و  ي نازكِ روي چشمان               طره
  !                                                    شامگاه بیامد 

  شامگاه است و
      به سانِ سکوت تابوت و 

   غنوده      به سان فرهادِ
   همه چیز …            هر چیز

                            خموشی گزیده است          
  شامگاه است و 

  پْدر  از براي خاکسپاريِ این سنگ
همه …فرزندان               سنگ   

  اند                                          سکوت کرده
  براي دفن این ابر گندمگون و 

  به پاس این رنج رنجور 
   شرشر خویش …              آب

  دارد و                                 خموش می
  گرداند اش برمی                               به سر چشمه

   صفیر خویش …             و باد
  شکند                               به هم در می
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               مباد که غم را 
                             آشفته دارد

  ن سوگ به پاس ای
   نسارِ سرمازده را        سرِ

               سوداي آن است  
               که هنگام عبورِ تابوتِ این چراغ 
  !                               از عطسه بپرهیزد 

  ي دیشب را نیز  مادینه بازِ سرماخورده
      اندوه آن است 

  ن جویبار شهید ي ای جنازه گذرِ                  که به گاهِ
                                           ـ از آستان آشیان او ـ

  !                                                      بیگاه بسرفد 
*  

  شامگاه است و
                  نیمی از دره را 

   در بر گرفته است …                              تاریکی
  هاي سرد کوهسار  زیر سایههاي  کاج

  لرزند و   به خود می…               از سرما
رم گرم درون را  ه                                   

  دمند  ها می                                          بر دست
  پشت  هاي خمیدهکاج 
  …هاي اشکبارکاج 

   !گریند  ها می              انگار براي شعله
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   اما …ي دره  دهانه درختان زیر آفتابِ
              هنوز هم همچنان 

  شولا   بی…                    با یکی پیرهن
  !اند                                           قامت افراشته

  شامگاه است و 
   از عاشقان سنگستان…               تنی چند

  پوش  پوش و پاره    ژنده                              
  بنان عریان                                        چنان سیب

   درویشان درختستان   زِ…                  تنی چند
   رسنه تر از                                گ

  دان  هاي بی سار                                         
   زِ یاران برف و باران …چند                  تنی 

                              کرختیده به زیر سرما 
   …                                             چون غزالان

  یکی از پسِ دیگري 
                    در صفی پرپر 

                               از تنگناي گلوگاه دره 
  شوند                   سرازیر می                      

  که نوبتی 
           چار چار 

  هاي خویش   بر شانه…                تابوت را
  » بوکریسکان«                        به گورستان کوچک 

  .                                                             برسانند 
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  شوند و  سرازیر می
  ي هستی و نیستی  هاي سراسیمه اه       نگ

   از آن سوي …                            از این سوي و
  ي دار و درخت و هاي سرگشته        نگاه

                                   سنگ و ریگ و
                                   پرنده و چرنده و

                        درُناهاي فرادست و
                        مور و مارِ فرودست                         

  !  بر دوش آنها می نشینند …                           بر جنازه و
  هنگام که تابوت 

  رسد               به آستان تاکستان می
  هاي گریانِ سیاه و سرخ  تاك

                از فراز 
  به فرود                       

  ریزند  و                             خوشه خوشه اشک می
  هاي راه را و  تا میانه

             قدمگاه سوگواران را 
  .نشانند                       به نم می

  رسند  وقتی به باغ گیلاس و آلبالو می
   باري چند …درختان

  د و کوبن ي خویش می  بر سینه…              بر سر و 
                                قامت تابوت را و 

  ها را  ي زردفام علف ها                                  زلف
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  !کشانند                                               به سرخی می
  از آن سوي مرغزار 

               بدین سوي دره 
  یی سار سوگوار  دسته

  پرند  کشند و می  ینه بر خاك می             س
  لولند و   میان هم می…گیرند و ناگه اوج می

  کنند و                                  ازدحام می
                                  چتري سترگ و سیاه 
  گسترند                                      بر فراز تابوت می

  آیند و  دگرباره فرو می
  : کنند                         به گوش ما نجوا می

  !  اي شمایان …آه« 
                       چه تنها و 

  »!                                   چه تنهایید 
  آفتاب باختر 

  ي فرهاد            چنان چهره
                               رنگ پریده است

  تابوت 
  ی سراشیب        از اندوه

  شود                              سرازیر می
   گوژپشتِ دره  کنار یکی  پیچ

  وار  بیگانه…                           ابر و مهِی
  دارد و  سر برمی…ناگاه
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  کشد و   به کام می…          کاروان سوگ را
  ي نگاه ما را                                     دامنه

  دارد  نگه می…ها                              در آستان گام      
  کنم   حس می…آنک

            دو همدرد دیگرگون 
            دو همدرد غمگون 

  هاي من                                پاي به پاي گریه
  نهند                                                         گام می

   سمت در این
   ما و                     کفتر سیاهِ کوي

  در آن سمت 
                     دختر خیاط همسایه است 

  این یک 
              دست مرا بر دل خویش نهاده و 

  آن یک 
  ام گذاشته است              سر بر شانه

  : گوید   نجواکنان می…این یک
  !ي من  گوشه  جگر…آه « 

  کس و          چه بی             
  » ! اید  کس                           چه بی

  :گوید  تر می  آهسته…وان یک
  !  اي جان من …آه« 

  نوا   چه بی…برگ و                   چه بی
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  » ! نوایید  برگ و بی                         چه بی
  ي گریه  براي سفر به دره

  روي          نسیمی سبزه
  تن و نازك اندام  گیس و سیمینْ     نسیمی پریشان     

                                                     از میهنِ برف 
  افتد                                                              راه می

  از پسِ چندي 
  شود   پدیدار می…            بر فراز سرِ ما

  آهسته و آرام 
  ي غمناك             از کجاوه 

  آید                                     فرو می
  کند و   دراز می…دست

  زند              پتوي روي فرهاد را کنار می
   …شود   آشکار می…ي فرهاد سیماي کودکانه

                                               انگار که خفته است 
  نسیم

  ي پیشانی را و  فحه        ص
  هاي بسته را          پلک

  بوسد و                             می
  گردد پسکی برمی                                         پس

   از پیشِ آنکه پر بگشاید …و او
  :آید                                              به سخن می

  !  اي عاشقان …آه« 
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  ي میهن خویش           بر پهنه       
                                       چه غریب و

  »! اید                                                     چه غریب
  گودالی 

              در دلِ خاك سیاه 
  بر کف گودال 

  یی کرم سپید                   توده
  و پیرامون تنگناي لحد 

                             چندین درویشِ سنگی      
  در فرادست 

           روستایی
  نالد و                میانِ درد می

            روستایی 
                میان خموشی 
   لمیده است   …یی سوت و کور                       بر تپه

  تر   دو گام آنطرف
ا   یی کسل             ملّ

  پاره و            با عبایی کهنه    
  واژه نویسِ تلقینی آشفته و گسسته               با دست

                                                  چندك نشسته است 
  و در این سوي 

   دراز کشیده است …             تابوتی
   پیرمردي …اندکی دورتر
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  رشت د  تکمه           با پالتوي نظامیِ
  اش تکیه داده و                    بر عصاي

  کشد و  دستی به ریش خویش می…                  گهگاه
  شود                                                    به دورها خیره می

  پوز  سگی سیه
  باز  هاي نیمه         با چشم

  کند شاب می پی…                                روي سنگی
  پاي و مفنگی   یکی کودکی برهنه

            گاه و بیگاه 
  کند و                  هنّ و هنی می

                          به آستین پیرهن 
  زداید اش را می                                              بینی

ربی رنگ و رنجور  در آسمان اخموي س  
        بادي بلندبالا

              پاره ابري سنگین و نزدیک را 
  زنان   نفس…                  از پشت

   …                                 به فرودها
                                   به سوي ما و گورستان 

  .راند                                                             می
  بوتی تهی و اینک تا

   درون آن …     که پتویی مچاله
                                   همچنان

  گرید                                         براي فرهاد می
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  آنک بر فراز چکاد 
                        ابري 
  خروشد و  غرد و می                           می

  پاشد و    زِ هم می                        
                               بارانی سراسیمه
  شود اش جاري می                                  از گریبان

  شتابد  آذرخشی افسارگسیخته می
  شرشر باران 

   بلند و…          به سان بانگ بلاهاي ما
  ریزش رگبار آن 

           چنان بارش این فاجعه 
                                به روح ما          

ر جوش و خروش است  پ                                        
  بارد و  بارانی می

  نه تنها چشمان ما 
   چشمان انگشتان دستان و      که

  ها و          چشمان خامه
  ها و هاي جامه          چشمان تکمه

  ي ما و            چشمان هر دو گوي سینه
                                       بینیِ ما و 
                                       کلاه ما و 

  هاي دستار ما                                      رشته
  !مویند   همراه او می…                                       همه
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  بارد و  بارانی می
  هاي آبی را و           جامه
  هاي بلند سوگ را           جامه

  گانه  هاي سه                       در ردیف
  پوشاند   بر تن ما می…دوزد و                            می

  بارد و  بارانی می
              این بار 

                    با  زبان رگبار و 
    پژواك شیون                                  با

  : دارد                                                 سخن می
  ! اي شمایان « 

  !    اي عاشقان سنگستان 
  !   اي درویشان سنگستان 

    …   در این دنیا
  !                چه تنهایید 

  !اید  پناه کس و بی                چه بی
  اید                 چه غریب و آواره

  !                                اي شمایان 
  »!                                اي عاشقان سنگستان 

* * *  
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  شب 
       دستان مرا گرفت و

  آورد                               به درون غارم 
  ها همه شعر

                 سراپا خیس شده بودند
  ها  واژه

  ها ها و سنگ ها و سبزه  سان برگ        به
                                                  خیس شده بودند

  دگرباره از نو 
  ها ي گذشته               با چوب و چلیکه
  ها   براي فردا…یی را                              شعله

  روختم                                       به روح خویش اف
  کمی دورتر 

  ها  روي شعله             روبه
                                  شعرها را چیدم 

  نوري ارغوانی 
  شان گرفت           فروتابید و فراي

  ها واژه
      به جنب و جوش افتادند و
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   خیالی نوین …    بر گذرگاه خیالی دیگرگون
           جنبیدن آغازیدند                                     

  یکی شعر 
   بر شد و…            از قامت من

  :ام زمزمه کرد                                        در بناگوش
   …یی بار بربسته کوله« 

  !   انگار سوداي سفر به سر داري 
   بار    این

  بري و مان می            کجاي
  زه را                   کدام جهان تا

  »! یی ؟  نما                                    به ما می
  …یی درست فهمیده« 

    این بار 
         به فرودست 

  هاي زادبوم و               به فراز کوه
  هاي شهر خویش              تا کرانه

  شتابیم                                                 می
  ود و مجالی اگر ب

  …        از راه نهانیِ بادي مهربان و مطمئن
ـ» نالی « نهادِ                        ـ چنان بادِ پاك  

  کنیم  گذر می…                               سري به شهر
  دانید  شما نمی! آه 

  دانید که من            نمی
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                    کبوتر را و 
  ر همسایه را و                  دخت

  اش را                    واپسینْ بوي بوسه
   …                               چه قدر یاد کرده ام 

                                                   نمی دانید 
  ! دانید                                                       نمی

  
  * * *  

  ي غار من    فانوس خسته
                          خموشی گزیده بود 

  زار و نزار 
  میانِ رنگ باخته  هاي نازك             نواري از پرتو

   درون آن …                                      به سختی
  …کشید                                                     نفس می

  به بالین من 
  رسید   نمی…رسید و        می     

  خواب بودم و
             خواب نبودم 

  بیدار بودم و
             بیدار نبودم

  میان دو دوست 
                 انگار 

                     گرفتار آمده بودم 
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  دستی 
  کشید و ام می        به فرادست

                                           دستی 
                                                   به فرودست  

  دیدم  می
  شوم            دو پاره می

  یی پاره
  شد و         دور می

   همچنان…یی                       پاره
                                            به بستر غنوده بود

  ي گریزپا را  نیمه
  : دادم      ندا می                 

  ! راستی را « 
  ي حقیقی من           نیمه

                               تویی
  !                             یا خود آنکه بر بستر آرمیده است ؟ 

  ام یکی تن
  !              یا که دو تن ؟

  ام؟ کدامین
  ؟!ام من               کدام

  ام و اینجاي
  ! اینجا نیستم ؟          

  ام و  خفته
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  »! ام؟           نخفته
  دیدم که خویشتن نیستم و  می

  .                                          پرهیبی بیش نیستم 
  ي دیوار  ي روزنه و ناگه پلاستیک روي دهانه

                                            شکاف برداشت و
  توتی 

   خزید و        به درون
                            بر پیتِ پشت سر 

                                                فرو نشست
  او هم 

         چون من خسته بود 
  لبخند زد  و

                 لبخند زدم 
  برخاستم و 

                 دلوِ چاه را 
  انباشتم و                          از آبی اندوهگین 

                                                   پیش توتی گذاشتم 
  توتی 

      منقار در آب نهاد و
   یکباره سرکشید و…                        همه را

   باري چند …    آنگاه
                         بال به هم کوفت

  : و من پرسیدم او را 
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  !   ؟ نبودي ؟ کجا رفته بودي« 
  در همان سرزمین 

  !                           پیش ونوس و هومر بودي ؟ 
  »! قوچ کجاست ؟

  نه …نه« 
     این بار 
  را برداشتیم و » خانی           « 

  و» زین «                   او را نزد 
م «                         نزد  و» م  

  هاي خاكِ برفستان بردیم                          درون خواب
    پیدا بود…جاي خالی تو
   بیرونِ در ایستاده و…قوچ هم اینک

  ».                                                 چشم به راه ماست 
  »  کجا ؟ …این بار« 
  چند لحظه پیش « 

  ات  هاي           نسیم ملایم درون شعر
  ها را عزم سفرِ فرودستمان کرد که                     آگاه

  !                                                             به سر داري 
   رهسپار خواهیم شد و …به همان سمت

   خودِ تو …بار                                      این
  »!                                            رهنماي سفر خواهی بود 

 گر وارد شـهر     …رویم  هاي شهر می     نزدیکی  به تا         «     
 مهربـان  مگرکه بادي … بسا دچار دردسر شویمايشویم ،  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   ـــــــــــــــــــــــــــــ      سرودهاي سنگی

  

105

!  دوســت مــن…آه. مــان دهــد   راه را نشــان…و راســتگو
 …سـازد و  یی دارد که مرا در ایـن میـان ، سـنگی مـی      تنها

از ایـن  . خراشـد   بیزاري ، روح مـرا بـا نـیش خـویش مـی            
 و  را  و ونـوسِ خیـاط همسـایه        را پوش  سیه کفتر   …گذشته

  » ! ام  تاقچه و اتاق خویش را بسی یاد کرده
  : یی گفت   از پسِ قهقه…        توتی

 …ما را چـه بـه بـاد         ! یی    راستی که شعري سرگشته           « 
کـه قـوچ بالـدار       آیـا    بینی  نمی! ؟مهربان است یا که نیست    

ي کفتـر     انـه  در حیـاط خ     مگـر  خواهی  نمی! همراه ماست ؟  
  » ! ؟فرود آیی …سیاه

  
  بارم را بر دوش گذاشتم  کوله

  شعر ها یکه خوردند
  یکی شعر نوباوه 

  کنان                     زمزمه
  بار را  ي کوله                            راه دهانه

                                              در پیش گرفته بود 
   …مزیپ کوله را کشید

  بار افتاد و                  بر کف کوله
                                             سکوت کرد

  فانوس 
  یی زردگون          با چهره

  اش را  هاي نحیف                دست
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  : داد می                                   براي من تکان 
  »  بدرود …بدرود        «                                   

   خارج شدیم …از غار
  قوچ بالدار

  بانِ سنگی غار               در آستان سایه
   ایستاده بود …                              پریشان

  مرا که دید 
  ام سایید و            گردن به تن

  از براي شادي و شوخی 
  اش را  هاي                        شاخ

                                به سوي من    
                                          نشانه رفت و خندید 

  روي خویش 
  :                  به سوي توتی کردم 

  ! بر من ببخشایید  « 
  ي عاشقان  دره…پیش از ترك سنگستان

                      باید که من 
  سنگ مادرم بزنم و     سري به سیه                       

   بگیرم و…او را در آغوشِ مهتابِ واپسینْ شعر
  » .وارش ببوسم                                               باران

  شتابان 
  ها  سنگ        چنان خیزشِ شهاب

   …برِ کوهسار  جهش ابرهاي نامهچون       
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  ي آذرخش را  ه نامه                                   ک
  …رسانند                                    به ایزدِ باد و باران می

  سنگ رسیدم و  به آستان سیه
   گریستم و…اش کشیدم و                       به آغوش
  ام را   از گیسوان شعرهاي…                     تاري چند

   برگشتم …   نزد او گذاشتم و                                      
  در آغاز 

  هاي قوچ نشست   میان شاخ…       توتی
  من آنگاه  

  بار و چکامه و امید و         با کوله
         با دو شاخه آفتابِ یاد 

   وبرنشستم                                    
  از گذرگاه هوایی آسمان 

  از راه رؤیایی سپید و بلند 
                 کنُد و تند         

  نزار...   غم
  فراخ...   غم

   به سوي شهر                         
  به سوي کفتري بیوه                           
  به سوي ونوس خیاط همسایه                          

  !                                                           پرکشیدیم 
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   بوکان         سلیمانیه                                                       
  27/11/2004                                                     19/9/2005                                                            

                                                       28/6/1384  
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